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  با تبصره يهژمون :سازمان مللاصلاحات ا و يكآمر

*ارين دهشيحس

  

  هيباچد

در عصر مدرن بر محوريت برجسـتگي كشـورهاي بـزرگ اسـتوار بـوده       الملل سياست بين
اين برجستگي نقش و عملكرد بازيگران مطرح در حيات دادن به واقعيـات و جهـت   . است

تعـاملات بـين    )1(.مليـاتي يافـت  مشـروعيت هنجـاري و ع   1815بخشيدن به آنها در سـال  
المللي متفاوت، شـكل گرفتـه و در همـه آنهـا بـا وجـود        بازيگري در بطن سيستمهاي بين

تمايزات بين سيستمها، الگوهاي متمايز رفتاري وجود داشته كـه بـازيگران را بـه يكـديگر     
نكتـه   باشـد، آگـاهي بـه ايـن     اما آنچه از اهميت فراواني برخوردار مي )2(.متصل كرده است

 1»نظم غيرعمدي«: باريك است كه نظم برخاسته از الگوهاي رفتاري مشابه، بر دو نوع است
طراحي از پيش تنظيم شده حيات  براساسنظم غيرعمدي به جهت اينكه  2»نظم هدفمند«و 

نظم از . سازد نيافته است، اهداف از پيش تعيين شده بازيگران را به طور طبيعي برآورده نمي

                                                                 
 .استحسين دهشيار، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي دكتر * 

  .149-103 ص ، ص1385 بهار، 4م، شماره دوسال  ،(ISJ) المللي فصلنامه مطالعات بين
1. Unintended Order 

2. Purposive Order 
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منطـق هـرج و مـرج     )3(.يابد تجلي مي 2»اتكاي به خود«و  1»هرج و مرج«بر بستر اين گونه 
هژمـوني  «اين سيستم، آماده بسترسازي براي شكل گرفتن . سازد ماهيت روابط را ترسيم مي

بـه   )4(.كننـد  به لحاظ اهداف متفاوت بازيگران، مناقشات ضروري جلوه مـي . است 3»بدخيم
المللي و فراملي جهت تحقق منافع ملي  ي براي نهادهاي بينهمين دليل است كه اعتبار اندك

، تجـاوز را  4»پنجـره فرصـت  «چرا كه بازيگران در صورت دسـتيابي بـه    )5(گردد، منظور مي
  )6(.يابند طبيعي مي

نظم هدفمند با توجه به نيازهاي مطرح و اهداف از پيش تعيين شده بازيگران، ضرورت 
ترين و قدرتمندترين هستند، هـر   چارچوب، همچنان مطرحبازيگران در اين . يابد حيات مي

بـازيگراني مطـرح    ،بنـابراين . كنـد  اي هم اهميت پيدا مـي  چند كه توجه به بازيگران حاشيه
كنند و توانايي نمـايش قـدرت را نيـز در اختيـار      هستند كه ارزشهاي تأثيرگذار را معين مي

طبيعتاً راهگشاي نوع پويـاي آن   5»ل ايستاتجزيه و تحلي«در اينجا بايد توجه شود كه . دارند
تجزيـه و  «به همين جهت است كه براي بسياري، امروزه اولويت و تأكيد بـر   )7(.خواهد شد
و نتـايج كـاملاً طراحـي شـده،      ارزشهاگيرد تا  نظم هدفمند شكل مي. باشد مي 6»تحليل پويا

بـازيگران مطـرح و   . قبول بيابندالمللي آنها را قابل  پذيرش جهاني پيدا كنند و بازيگران بين
ي حـاكم بـر روابـط را مشـروع     ارزشـها در كنار آنها ساير بـازيگران، الگوهـاي رفتـاري و    

كنند؟ نظـم هدفمنـد    يابند، اما چگونه بين اهداف خود و آنها سنخيت و تطابق ايجاد مي مي
رت و بـه همـين دليـل اسـت كـه ضـرو       )8(.يابـد  بر بستر الگوهاي نهادينه شده تجلـي مـي  

نهادها، تأثيرگذار  )9(.كند اهميت پيدا مي 7»المللي نهادهاي بين«گيري، تداوم و گسترش  شكل
تـري در   كنند كدامين بـازيگر بهـره فـزون    بر ميزان همكاري و از همه مهمتر اينكه معين مي

هاي رفتاري به  نهادينه شدن الگوهاي هنجاري و شيوه )10(.كند المللي كسب مي تعاملات بين

                                                                 
1. Anarchy 

2. Self - Help  

3. Malignant Hegemony 

4. Window of Opportunity 

5. Static Analysis 

6. Dynamic Analysis 

7. International Institutions 
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ي تـاريخي و  ويژگيهـا چـرا كـه بـازيگران از     )11(باشد، اي محو شدن تعارض منافع نميمعن
تداوم هرج و مـرج بـه عنـوان    . مند هستند المللي بهره نيازهاي متفاوتي به لحاظ جايگاه بين
گري خواهد داشت، زير تغييرات  المللي همچنان جلوه بخشي از ماهيت وجودي سيستم بين

اما دامنه و برد هرج و  )12(.يابد شود و كليت سيستم تغيير نمي اد ميتنها در داخل سيستم ايج
در نظـم  . مرج در نظم هدفمند به شدت متفاوت با هرج و مرج در نظـم غيرعمـدي اسـت   

اي در شـكل دادن و   كنند و جايگاه ويـژه  المللي نقشي كليدي پيدا مي هدفمند، نهادهاي بين
نهادها به عنوان بازيگران غيـر دولتـي در سياسـت    . ديابن الملل مي تأثيرگذاري بر روابط بين

المللي از اين  بنابراين نهادهاي بين )13(.شوند خارجي كشورها از توجه و تمايز برخوردار مي
سـازي بـراي تحقـق صـلح را      اي در ظرفيـت  كننده يابند كه نقش تعيين جهت برجستگي مي

ال هنجارها، هرج و مرج ذاتي سيستم نهادها از طريق هنجارسازي و اعم )14(.دهند سامان مي
سـازند و صـلح را نيـز     نهادها، جنگ را غير ممكـن نمـي   )15(.كنند مي 1»تعديل«الملل را  بين

، بازيگران را 2»پذيري اجتماع«گير و  سازي الگوهاي همه كنند، اما از طريق نهادينه الزامي نمي
كننـد، بلكـه بـه     ازيگران را مقيـد مـي  نهادها نه تنها ب )16(.سازند مي 3»مقيد«در صحنة جهاني 

و  ويژگيهـا پردازنـد كـه چـه رفتـار و اعمـالي مطلـوب هسـتند و چـه          تجويز اين امر مـي 
در بطن نظم هدفمند حتي اگر هژموني هم  )17(.خصوصياتي بايد مذموم در نظر گرفته شوند

 ـ   ضـرورتها و  ارزشهابه علت تحولات تكنولوژيك، تطابق  د ي اقتصـادي شـكل بگيـرد، باي
باشـد و   به ميان آورد، زيرا مبتني بر كشورگشايي نمي 4»خيم هژموني خوش«محققاً سخن از 

شـدن مفهـوم    در چنين شـرايطي، شـاهد كمرنـگ   . شود ضرورتي براي توازن احساس نمي
سـاله   هاي سـي كه اصولي كه به دنبال پايان جنگ حاكميت به معناي وستفالي آن هستيم چرا

المللــي گرفتــه  ت يافتنــد بــه چــالش توســط نهادهــاي بــينحيــا 1600در نيمــه اول ســده 
هر چند بايد به اين نكته توجه شود كه مقيد شدن دولـت بـه ميـزان يكسـاني      )18(.شوند مي

                                                                 
1. Mitigate 

2. Socialization 

3. Bind 

4. Benign Hegemony 
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پـذيري حاكميـت    المللي بازيگران است كه ميزان چالش نيست، بلكه با توجه به جايگاه بين
  .شود ملي معين مي

الملل شد كه  يافتن شكل متفاوتي از سيستم بين پايان جنگ جهاني دوم، منجر به حيات
. اي برخوردار گرديـد  ايالات متحده آمريكا در بطن اين سيستم از موقعيت متمايز و برجسته

بنابراين براي حفظ، تداوم و تثبيت جايگاه جهاني خود و مشـروعيت بخشـي بـه عملكـرد     
خـارجي   كا در سياسـت اش و تضعيف موقعيت اتحاد جماهير شوروي، رهبران آمري جهاني

اي را صرف ايجاد سازمان ملل متحد به عنوان يـك سـاختار فراملـي     خويش توجه گسترده
طراحان سياست خارجي آمريكا تكيـه بـر    1»نظم ليبرال«از اين رو در راستاي ايجاد . كردند

. المللي را جهت نهادينه ساختن اصول و ارزشهاي مطلوب نظر، حيـاتي يافتنـد   نهادهاي بين
المللـي در قالـب    ابراين سازمان ملل ايجاد شد تـا روابـط بـين بـازيگران در صـحنه بـين      بن

نظـم ليبـرال، متكـي بـر     . الگوهاي خاص و مطلوب نظر ايالات متحده آمريكا حيات يابنـد 
داري، حل و فصل مناقشـات در چـارچوب    ستونهاي چهارگانه تجارت آزاد، اقتصاد سرمايه

سازمان ملل، نقشي اساسـي در  . المللي است گرايي بين نبهمذاكره و تأسيس نهادهاي چندجا
الملل پس از پايان جنگ دوم به وسيله آمريكا بازي كرد، اما با توجه به  مديريت سيستم بين

تغييرات مداوم و مستمر در الگوهاي قدرت و به عبارت ديگر دگرگوني در توزيـع قـدرت   
المللـي،   ات داخلـي بـازيگران بـين   هاي ارزشي و ساختاري حي ـونيجهاني و دگرگ در سطح

از حمايـت  . اي با سازمان ملل، شاهد فراز و فرودهاي وسيعي بـوده اسـت   آمريكا در رابطه
سازمان ملل از دخالت آمريكا در كره تا مخالفت گسترده سازمان ملل با حملـه آمريكـا بـه    

ه سازمان ملـل  هاي مختلفي نسبت بيعراق، به تناسب كاخ سفيد و كنگره ديدگاهها و ارزياب
بود، در حالي كه  2»نظم مبتني بر توازن قوا«، آمريكا خواهان 1945در سال . اند را شكل داده

پس پرواضح است كه در دو نظم . را بنيان نهاده است 3»نظم مبتني بر هژموني«امروز آمريكا 

                                                                 
1. Liberal Order 

2. Balance of Power Order 

3. Hegemonic Order 
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شناختي شاهد دو گونه مختلـف از برخـورد در رابطـه بـا نقـش و       متفاوت به لحاظ هستي
  .عملكرد سازمان ملل باشيم

  نگاه كمينه و بيشينه به سازمان ملل

اي بنيـادين متحـول شـد و در     به دنبال اضمحلال نازيسم، كيفيت قدرت آمريكـا بـه گونـه   
در . سـابقه بـود   موقعيت متمايزي در صحنه جهاني قرار گرفت كه در تاريخ اين كشـور بـي  

ا توجه به شرايط دگرگون شده جهاني، چه رو شد كه ب ، آمريكا با سه گزينه روبه1945سال 
  :نقشي را براي خود ترسيم نمايد كه به ترتيب عبارت بودند از

ن بـار در طـول پانصـد    نخسـتي با توجه به انتقال مركز قدرت براي : گزينه امپراتوري .1
سال تاريخ مدرن جهان به خارج از اروپا، بخشي از نخبگان آمريكايي بر اين باور بودند كه 

يد از انحصار اتمي استفاده كرد و به كشورگشايي پرداخت، بنابراين بايد از خـلاء قـدرت   با
هاي سنتي اروپايي و از وجود يقا به جهت تضعيف شديد امپراتوريايجاد شده در آسيا و آفر

خلأ قدرت در قلب اروپا به لحاظ آسيب شديد برخاسته از جنگ بهره گرفتـه و در نتيجـه   
عملكـرد كشـورها در صـحنه     اين درك صرفاً ژئوپليتيـك از . كل بگيردامپراتوري آمريكا ش

حـق  «براي آلمان هيتلري و پذيرش هنجاري  المللي با توجه به سرنوشت رقم زده شده بين
گيرندگان آمريكايي، كمتـرين تـوجهي را بـه خـود جلـب       در بين تصميم 1»تعيين سرنوشت

  .يان رسيده بودها به پاييان دوران امپراتوريبراي آمريكا. نكرد
از غرب ميانه تا جنوب آمريكا، بسياري بر اين اعتقاد بودند كه بايد از : گزينه پادگاني .2

و قدرت به دست آمده در جهت توسعه داخلي استفاده كرد و با تكيه بر منابع عظيم مـادي  
. گيـر آنهاسـت، همـت گماشـت     هايي كه جامعـه گريبـان  انساني در دسترس، به محو كاستي

هايي را به صحنه آوردند كه بـا توسـل بـه آنهـا موفـق      همان استدلال 2»كاران سنتي فظهمحا«
، آمريكا را به داخل مرزهاي خود بازگردانند و انزواگرايي تاريخي آمريكا را 1919شدند در 

ايـن بـاور را    3»آمريكـا بـه مثابـه پادگـان    «ترسيم با كاران سنتي  محافظه. فعال و زنده سازند

                                                                 
1. Right of Self - Detemination 

2. Traditional Conservatives 

3. Fortress America 
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ي از صـحنه  آمريكـا، دور  ند كه بهترين راه تحقق صلح و امنيـت بـراي مـردم    داد اشاعه مي
از ديــد اينــان، . هــا و منــابع بــراي توســعه و رونــق داخلــي اســتجهــاني و تمركــز توانايي

ترين راه براي دستيابي به اعتبار جهاني و تبديل شدن به نماد ترقي و  هزينه ترين و كم منطقي
هاي داخلـي  ي در داخـل از طريـق غلبـه بـر كاسـتي     به بزرگسمبل آينده، امري جز دستيابي 

  .نيست
نخبگان آمريكايي كه در طول دوران جنگ دوم هدايت كشور : گرايي الملل گزينه بين .3

را بر عهده داشتند به دنبال پايان جنگ به تصريح اين باور پرداختند كه امنيت و صلح براي 
المللـي ممكـن اسـت؛ بـا      و رهبري بين كشور تنها از طريق حضور وسيع در صحنه جهاني

باشد كه از جنگ لطمه نخـورده و در مـوقعيتي    توجه به اينكه آمريكا تنها كشور بزرگي مي
بـرخلاف  . ي خـود شـكل دهـد   ارزشـها الگوهـا و   براساستواند جهان را  قرار دارد كه مي

شتند، بزرگي كاران سنتي، نخبگان ليبرال كه در شرق و شمال شرق جايگاه رفيعي دا محافظه
دانستند و به همين روي بر اين اعتقاد بودنـد كـه    و اقتدار را در پرستيژ جهاني و رهبري مي

علت جنگ جهاني دوم، عدم حضور آمريكا در صحنه جهاني بود، چرا كه ايـن فرصـت را   
نصيب هيتلر كرد تا از ضعف كشورهاي غربي به رهبري فرانسه و انگلسـتان بهـره بـرده و    

 ـ جنگ را آغا هـاي  ليبرال«از نظـر  . ه ورطـه خـود كشـيد   ز كند كه در نهايت هم آمريكـا را ب
تنها در صورتي آمريكا مصون از تجاوز و قادر به ايجاد امنيت دائم خواهـد   1»الملل گرا بين

شد كه نقش راهبري جهان را بر عهده گيرد و مسير و اهداف دنياي بعد از جنگ را ترسـيم  
انـدازهاي   براي دگرگون ساختن صحنه جهـان و ايجـاد چشـم   چرا كه از قدرت بايد . سازد

  .جديد استفاده كرد
هاي حزب دموكرات، بعـد  سفيد و كنگره به وسيله ليبرالبنابراين، با توجه به كنترل كاخ 

الملـل گراهـا طراحـي سياسـت خـارجي آمريكـا و        از پايان جنگ دوم پرواضح بود كه بين
اي جز حضـور در صـحنه بـراي     اينان گزينه. گيرنداستراتژي جهاني اين كشور را بر عهده 

آمريكا قائل نبودند و با تكيه بر تجزيه دو دهه انزواي آمريكا از صحنه جهاني در حد فاصل 
. ، محور سياست خـارجي آمريكـا باشـد   گرايي الملل دو جنگ بر اين باور بودند كه بايد بين

                                                                 
1. Internationalist Liberals 
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د كه معضلات در ديگر نقاط جهان بـه  تواند از امنيت برخوردار باش آمريكا تنها هنگامي مي
المللـي حاصـل    حمله گرفته شوند و اين امر نيز تنها از طريق دخالـت فعـال در امـور بـين    

باشـند   اگر آمريكا و غرب خواهان دستيابي به امنيت براي خود در گذر زمان مـي «. شود مي
 )19(».نگرنـد  بايد اين را به معرض نمـايش بگذارنـد كـه آنهـا بـه فراتـر از آمـال خـود مـي         

المللـي   كاران سنتي كه تحقق امنيت و صـلح را در دوري از صـحنه مناقشـات بـين     محافظه
دانستند، به دنبال حمله ژاپن به پرل هاربر در داخـل آمريكـا بـه ورشكسـتگي تئوريـك       مي

در صحنه جهاني  دچار شده بودند، به همين دليل ليبرالها در توجيه ضرورت حضور آمريكا
گرايي ويلسون را كه در تأسيس جامعـه   اينان آرمان .اي برخوردار بودند شنفكرانهاز غناي رو

تراتژي جهـاني آمريكـا وارد سـاختند، امـا اشـتباه      سملل تجلي يافته بود، به فرايند طراحي ا
رهبر جمهوري خواهـان   1»آراتور و اندنبرگ«، سناتور ليبرالها. ساختاري او را تكرار نكردند

ا فرصت اعمال نظر و ابراز عقيده اعطا كردند و از طريق وارد سـاختن او  در سناي آمريكا ر
دادن به ماهيت و روشهاي ترسـيم شـده در اسـتراتژي كـلان كشـور توانسـتند از        در شكل

ليبرالهاي حاكم در سـاختار قـدرت در طراحـي اسـتراتژي     . مخالفت كنگره جلوگيري كنند
رو ويلسون در خصـوص روشـهاي مـؤثر و    آمريكا به شدت متأثر از استدلال تئوريك وود

به همين دليل اين عقيده . المللي كردن آمريكا در دوران بعد از جنگ بودند كارآمد براي بين
را داشتند كه براي حفظ موقعيت متمايز امـروزي آمريكـا، تثبيـت آن و تـداوم بلنـد مـدت       

. متوسـل شـد   2»نـده نهادهـاي مقيـد كن  «جايگاه آمريكا در قلمرو گيتي، بايد به شـكل دادن  
هـاي  ال ايـده  ي متناسب با منافع وارزشها براساسالمللي  بنابراين از طريق ايجاد نهادهاي بين

توان هنجارها و الگوهاي رفتاري همسو بـا الزامـات قـدرت، فرهنـگ، تـاريخ و       آمريكا مي
هـاني  اينان براي آنكه برتري آمريكا و موقعيـت ج . منافع آمريكا را پذيرش جهاني اعطا كرد

در سـطح   )20(»اجتمـاع پـذيري  «اين كشور در صحنه گيتي نهادينه شود، توجه را به فراينـد  
دولتمردان آمريكايي خواهان نظم ليبرال در صحنه جهاني بودند . المللي معطوف ساختند بين

گرايـاني همچـون    هـاي آرمـان   سازي اين نظم، نه تنها متأثر از افكـار و انديشـه   و براي پياده

                                                                 
1. Arthur Vandenberg 

2. Binding Institutions 
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نيـز   1800ي اروپـايي در سـده   قـدرتها گرايانه  يلسون بودند، بلكه به عملكرد واقعوودرو و
رو نداشت،  اي جز حضور فعال پيش آمريكا به عنوان يك قدرت بزرگ، گزينه. توجه كردند

ي بزرگ اروپايي براي نظم مطلوب خود بـه  قدرتهاو اعمالي كه  روشها بنابراين طبيعي بود
  .ه قرار گيردكار گرفته بودند، مورد توج

هـاي گذشـته منـافع     كه طـي سـده   1»ديپلماسي دو جانبه«جنگهاي ناپلئون نشان داد كه 
المللي نيست، بنابراين با  كرده است، ديگر پاسخگوي جديد بين ي بزرگ را تأمين ميقدرتها

هاي چندجانبـه و بـزرگ   س ـوران طلايـي كنفران ، ددرك اين مهم بود كـه در قـرن نـوزدهم   
، 1822تا  1815ي سالها بين. كنفرانس وين، سمبل اين دوران است. ت يافتندالمللي حيا بين

المللي  المللي در اروپا براي مديريت و غنابخشي به نظم حاكم بين چهار كنفرانس بزرگ بين
كنسـرت  «كشورهاي بزرگ اروپايي كه موسوم بـه   1914از اين تاريخ تا سال . شكل گرفت

. المللي گرد هـم آمدنـد   روي نظم بين و مبارزه با چالش پيشبودند، براي تداوم نظم  2»اروپا
ديپلماسي از طريق كنفـرانس، واقعيـت ملمـوس حيـات در قـرن نـوزدهم       «به همين روي 

 طور كه كشورهاي برتر اروپا گرد هم آمدند و تعـارض بـه سـاختار    بنابراين، همان )21(».شد
جربه را در قالـب نـوعي از كنسـرت    الملل توسط ناپلئون را متوقف ساختند، بايد اين ت بين

براي دوران بعد از جنگ دوم هم حيات داد تا از طريق آن صلح شكل بگيرد و تجـاوز بـه   
آمريكا براي جلوگيري از به سخره گرفتن نظم موردنظر خود، ضرورت . چالش گرفته شود

هــاي  خي كنســرت اروپــا و انديشــهيتجــارب تــار براســاسگيــري ســازمان ملــل را  شــكل
با پذيرش  ليبرالها. دهنده جامعه ملل، در راستاي منافع خود احساس كرد گرايانه شكل آرمان

الملـل، جهـت تعـديل آن، بـا      ناپـذير سيسـتم بـين    منطق هرج و مرج به عنوان جزء جدايي
، به تأسيس سازمان ملـل بـراي بسـط    )22(گرفتن از مفهوم كنسرت اروپا در قرن نوزدهم ايده

كـه در   پـنج كشـوري  . ر بستر نظـم ليبـرال مهـر تأييـد زدنـد     همكاري جهت حفظ امنيت ب
به مانند كشورهايي كه در شكست نـاپلئون نقـش داشـتند و    (شكست نازيسم نقش داشتند 

با رهبري آمريكا، قدرت نظامي خود را به سازمان ) مسئوليت نظم جهاني را بر عهده گرفتند

                                                                 
1. Bilateral Diplomacy 

2. Concert of Europe 
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ابـر آن پـنج كرسـي دائـم در شـوراي      ملل وام دادند تا امنيت جهاني را برقرار كنـد و در بر 
كو جهـت  س ـبا حضور خود در كنفـرانس سانفرانسي  1945در سال . امنيت به دست آوردند

الملـل گـراي آمريكـايي را كـه      ي بـين ليبرالهـا تأسيس سازمان ملل به طور ضـمني، منطـق   
المللي و بالاخص سازمان ملل براي ايجاد امنيت و به تبـع آن صـلح ضـروري     نهادهاي بين

به مانند طراحان كنسـرت و بانيـان جامعـه ملـل، اينـان هـدف از       . هستند، رأي مثبت دادند
آمريكـا  . بيـان كردنـد   )23(»ي بعدي از بلاي جنگنسلها رها ساختن«تأسيس سازمان ملل را 

نهاد چند «تأسيس سازمان ملل را مطلوب يافت، چرا كه بر اين اعتقاد بود كه به عنوان يك 
هاي هنجاري، مادي و انساني اين كشور براي تـداوم نظـم    به كاهش هزينهمنجر  1»گرا جانبه

دهنده نظم ليبرال آمريكايي اسـت   ، بستر شكل2»هنجارهاي جهاني«ايجاد . ليبرال خواهد شد
ي بـزرگ  قـدرتها  بـرخلاف آمريكـا  . باشـد  پذير مي و اين امر تنها از طريق نهادسازي امكان

ترين و با توجـه بـه توانـايي     هزينه ترين، كم ين، عقلانيتر هاي پيش از جنگ دوم، بهينه سده
ي كشـتار جمعـي در مـدتي كوتـاه،     سـلاحها  تكنولوژيك ديگر كشورها براي دسـتيابي بـه  

ي نظم ليبرال را در تأسـيس سـازمان   ارزشهاترين روش براي مشروعيت بخشيدن به  عملي
يگـر بـازيگران قـرار    هنجارها تنها تا حدي مشروع هستند كـه مـورد پـذيرش د   . ملل يافت

  .و سازمان ملل از نظر آمريكا بايد به عنوان ابزار هنجارسازي جهاني به كار رود )24(گيرند
آمريكا با پيشتازي براي تأسيس سازمان ملـل نشـان داد كـه خواهـان نهادينـه سـاختن       

 المللـي بـه نظـم ليبـرال     بخشي بين و قوانين براي مشروعيت ارزشهااي از رفتارها،  مجموعه
آمريكا از بين سه نظم مبتني بر توازن قوا، هژموني و قانون اساسي، آخـري را كـه در   . است

گرا به  الملل ي بينليبرالها )25(.الاجرا است، برگزيد شمول و لازم قالب قواعد و مقررات جهان
كه برخاسـته از نقـش آنهـا طـي دوران جنـگ دوم بـود بـا         3»رهبران افكار عمومي«عنوان 

ويلسـون سياسـت   «گرايان را كـه   أسيس سازمان ملل خواستند تا اين تفكر واقعحمايت از ت
بـا امكـان تحقـق     )26(.»درستي را دنبال كرد، اما به دليـل اشـتباه آن سياسـت را پـي گرفـت     

                                                                 
1. Multilateral Institution 

2. Global Norms 

3. Opinion Leaders 



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

8 
 /

11
2

  

بـه عنـوان رهبـران     ليبرالهـا . دموكراسي از بطن امنيت مبتني بر نهادها، نادرست نشان دهند
سـازد تـا مرتبـاً     از موقعيتي برخوردارند كه آنها را قـادر مـي   يعني افرادي كه«افكار عمومي 

افكار و عقايد در خصوص موضوعات را چه در سطح محلي و يا ملـي بـه افـرادي كـه در     
ايـن بـاور را گسـترش دادنـد كـه       )27(،»منتقـل نماينـد  .. .خارج از حيطه شغلي آنها هسـتند 

اما اين امـر كـاملاً بـرخلاف نظـر     . گي براي همكاري جهت تحقق امنيت وجود دارد بالقوه
گراهاست كه بر اين باورند كه امكان چنداني براي همكاري كه منافع همگان را تـأمين   واقع

هـاي   منطق تئوريك نظريه بر اين گزاره مبتنـي اسـت كـه در حيطـه     )28(.نمايد، وجود ندارد
المللي ـ مركز توجـه    تري در مقام مقايسه با حيطه اقتصاد سياسي بين امنيتي، شفافيت فراوان

رو، در چارچوب اين واقعيات بود كه سازمان ملل به عنـوان   از اين )29(.ـ وجود دارد  ليبرالها
رفتاري كه  1»انتظارات مشترك«اگر نهادها را الگوهاي متحد . يك نهاد مطلوب به چشم آمد
ن بـه دنبـال   مدنظر قرار دهيم، پرواضح است كه آمريكاييا )30(مبتني بر پذيرش رسمي است،

بايد آگاه  )31(با در نظر گرفتن نهاد به عنوان الگوساز. حفظ وضع موجود و الگوسازي بودند
بـراي تحقـق اهـداف و     روشـها  در خصوص استراتژي با تأكيد بر 2»رجحان«به تمايز ميان 

ايـن بـدان معناسـت كـه آيـا نهادهـا،       . ترجيحات در خصوص دگرگون ساختن نتايج بـود 
آيند و يا  شوند كه حامي منافع كنوني و جهت تثبيت آنها به وجود مي مي ترتيباتي محسوب

نگاه  )32(.گيرند تا جهت و ماهيت نتايج را دگرگون سازند اينكه ترتيباتي هستند كه شكل مي
دهـد و   را تشكيل مـي  3»گرا ي حداقلليبرالها«انداز  المللي، چشم تثبيت كننده به نهادهاي بين

ي ليبرالهـا . از عملكـرد نهادهاسـت   4»ي حداكثرگراليبرالها«جارها، درك دهندة هن نگاه اشاعه
آمريكايي كه در كرسي شكل دادن به ماهيت رهبري كشـور در صـحنه جهـاني بودنـد، در     

گر بودند و براي بلند مـدت و بـه دنبـال     ، نظارهكمينهمدت به سازمان ملل از يك بعد  كوتاه
بينـي   را بـراي سـازمان ملـل پـيش     بيشينهانتظار  نهادينه شدن حضور جهاني آمريكا، محققاً

گرايان اوايـل قـرن    اينان به مانند رهبران امروزي آمريكا، مخالف اين اعتقاد آرمان. كردند مي

                                                                 
1. Shared Expectations 

2. Preferences 

3. Minimalist Liberals 

4. Maximalist Liberals 
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الزامـات ذاتـي خـود عمـل      براسـاس «بيستم بودند كه نهادها فراتر از يك ابـزار هسـتند و   
زرگ عمل كرد و سازمان ملل را ضـروري  آمريكا طبيعتاً به مانند يك قدرت ب )33(1.»كنند مي

و  دولتهــامحصــول همــان عــواملي هميشــگي هســتند ـ منــافع   «يافــت، چــرا كــه نهادهــا 
شوند ـ كه بر اين امر تأثيرگذار هستند كه آيـا    كه به وسيله سيستم تحميل مي ييمحدوديتها

ن آمريكاييـان،  بنـابراي  )34(».ي ديگـري را پيشـه كننـد   سياستهابايد همكاري كنند و يا  دولتها
از يـك سـو،   . ماهيت دوگانه نهادها را در حمايت از تأسيس سازمان ملـل مـدنظر داشـتند   

و از سويي ديگـر، نهادهـا بـه شـكل      )35(نهادها ابزار حفظ منافع از پيش شكل گرفته هستند
فع البته توجه شود كه نهادها اين امر را در رابطـه بـا منـا    )36(.پردازند دادن عقايد و منافع مي

بـه سـوي نهادهـاي     1919 بـرخلاف اما آنچـه آمريكـا را   . دهند كشورهاي مطرح، انجام مي
در . تاز آن بود كه ايجاب كرد تا سازمان ملل شكل بگيـرد  المللي سوق داد، موقعيت يكه بين

هاي  هاي آمريكا به جهت تبديل شدن به مركز ثقل قدرت از نوع دغدغه ، دغدغه1945سال 
موقعيت آمريكا در . به مطلوبيت سازمان ملل بود كمينهكه اين همان نگاه بود  2»امنيت ملي«

نمود تا دغدغـه، امنيتـي باشـد و توجـه بـه روابـط بـين         پايان جنگ جهاني دوم ايجاب مي
اما امروزه به دنبال سقوط كمونيسم، آمريكا در موقعيت متفـاوتي از  . كشورها معطوف گردد

ب امروزه نگـاه آمريكـا بـه مطلوبيـت سـازمان ملـل       قرار گرفته است و به همين سب 1945
كنـد تـا    موقعيـت كنـوني آمريكـا ايجـاب مـي     . به اين سازمان است بيشينهديدگاه  براساس

هاي امنيتي به جاي اينكه در رابطه بـا روابـط    بدهد و دغدغه 3»امنيت انساني«اولويت را به 
به همين سبب آمريكـا از  . بين بازيگران باشد، به ماهيت داخل كشورها معطوف شده است
هـاي متفـاوت رفتـاري و     سازمان ملل براي الگوسازي، هنجارسازي و شكل دادن به شـيوه 

نگـاه آمريكـا از زمـاني كـه پنجـاه كشـور در       . كنـد  ارزشي در كشورهاي ديگر استفاده مـي 
. كو گرد هم آمدند تا سازمان ملل را تأسيس كنند، ماهيت ابـزاري داشـته اسـت   سسانفرانسي

بته جز اين هم نبايد انتظار داشت، چرا كه در شرايطي كه نظم مبتني بـر هـرج و مـرج در    ال

                                                                 
1. A Life of Their Own 

2. National Security 

3. Human Security 
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، منافع ملي بـه تعريفـي كـه رهبـران     سياستهاصحنه جهاني برقرار است، معيار تعيين كننده 
در راسـتاي   1991هر چند كه بايد در نظر داشت، نگاه ابزاري تـا  . كنند بايد منظور شود مي

  .بود، در حالي كه امروزه تأكيد بر امنيت انساني است تأمين امنيت ملي

  منافع ملي و سازمان ملل

ي، الزامـات خاصـي را در نظـر    الملل ـ بينآمريكا به عنوان يك بازيگر برتر به سبب موقعيت 
سازمان ملل صرفاً به عنوان يك نهاد، مهم نيست، بلكه وظايفي كه اين نهاد انجـام  . گيرد مي
اصولاً هر كشور و يا بازيگر غيردولتي به . دا براي آمريكا مهم بوده استدهد از همان ابت مي

المللـي   هاي كارگري به سازمان بين مثلاً اتحاديه. آن ارگاني توجه دارد كه برايش مفيد است
به همين سبب، ميزان حمايت آمريكا از يك ارگان سازمان ملل نسـبت بـه   . كار توجه دارند

ي مختلـف  ارگانهـا  اي كه آمريكـا بـه   اين امر در ميزان بودجه ارگان ديگر متفاوت است كه
به همين روي است كـه تمـامي رهبـران    . كند گري مي  دهد، جلوه سازمان ملل تخصيص مي

اند و تنهـا تفـاوت    آمريكا از هري ترومن تا جورج دبليو بوش از سازمان ملل حمايت كرده
بـراي طراحـان سياسـت     1»ديعملكـر «سازمان ملل هـم يـك تعريـف    . در لحن آنها است

. به آن نگريسـته شـده اسـت    2»تريبون آزاد«خارجي آمريكا داشته و هم اينكه به عنوان يك 
بـرداري و از سـويي ديگـر جهـت      اين بدان معناست كه از يك سو به عنوان يك ابزار بهره

اينكـه سـازمان ملـل چـه     . استفاده شـده اسـت   اولويتها دادن و مشروعيت بخشيدن به جلوه
جايگاهي از زمان تأسيس در استراتژي جهاني آمريكا داشته، بيش از هر چيز به تعريفي كـه  

بنابراين ابتدا بايد توجـه  . از منافع ملي به وسيله رهبران اين كشور شده، بستگي داشته است
از هـري تـرومن تـا جـورج هربـرت      . شـود  شود كه چه تعريفي از منافع ملي آمريكـا مـي  

بـه بعـد    2001اما از سـال  . رابطه با سد نفوذ شوروي تعريف شده بودواكربوش، منافع در 
اما به دنبال تعريف منافع ملي بايد . مبارزه با تروريسم، بستر تعريف از منافع ملي شده است

زماني كمونيسـم، تهديـد محسـوب    . مشخص شود كه چه تهديداتي متوجه اين منافع است

                                                                 
1. Functional 

2. Forum 
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معي و ربط آن با تروريسم تهديد به حساب شد ولي امروز گسترش سلاحهاي كشتار ج مي
سپس در مرحله پاياني بايد مشخص شود كه چه ابزاري براي مقابلـه بـا تهديـدات    . آيد مي

است كه بايد متوجه شد نحوة نگـرش بـه   ها  بنابراين با توجه به اين مؤلفه. تر است مطلوب
  :دارد كه عبارتند از نقش سازمان ملل در استراتژي جهاني آمريكا بستگي به عوامل چندي

چه تعريفي از منافع ملي به وسـيله دو حـزب دمـوكرات و جمهـوري خـواه تبليـغ        .1
  .گردد مي

  .باشد دكترين حاكم بر كاخ سفيد چه مي .2
  .چه نگاهي در كنگره راجع به عملكرد سازمان ملل حاكم است .3
كنند  ت خارجي بازي مياي در تدوين سياس كننده الملل گرايان ليبرال، نقش تعيين بين .4

  .كار، نقش رهبري را بر عهده دارند گرايان محافظه الملل و يا بين
گرايي محوريـت در نگـرش بـه     گرايي مقبوليت دارد و يا اينكه يك جانبه چند جانبه .5

  .چگونگي تحقق اهداف دارد
در اين چارچوب است كه ارزيابي نسـبت بـه سـازمان ملـل و نقـش آن در اسـتراتژي       

سازد و يا اينكـه   آيا سازمان ملل توانمندي آمريكا را فزون مي. يابد ي آمريكا هويت ميجهان
آمريكـا را  گرايي  الملل هاي بين آيا سازمان ملل، هزينه. شود موجب كاهش قدرت آمريكا مي

هاي چنين سياستي را چه در بعد مالي و چه در بعد روانـي   دهد و يا اينكه هزينه كاهش مي
كند و يا اينكه به  آيا سازمان ملل به تحكيم جايگاه جهاني آمريكا كمك مي. دده افزايش مي

از يـك   اولويتهـا  بنابراين به همين جهت اسـت كـه  . شود تضعيف موقعيت آمريكا منجر مي
در زمان رونالد ريگان، يك بررسي كلي . جمهور ديگر تفاوت دارد رييسجمهور به  رييس

ايـن  . گيري كـرد  آن آمريكا از يونسكو كناره براساسد كه هاي آن ش از سازمان ملل و برنامه
كرد، در حالي كه امروزه توسـل بـه    در دوران جنگ سرد طبيعي جلوه مي 1»انتخابي»  نگرش

باشـد، بـه    المللي و ماهيت صلح كه آمريكـايي مـي   اين خط مشي به لحاظ ماهيت نظام بين
كند تـا حمايـت از سـازمان ملـل را      منافع آمريكا حكم مي. كند شدت غير عقلايي جلوه مي

آمريكا از سازمان ملـل   آغازينـ علت حمايت   نخستبه دنبال پايان فاز . كماكان دنبال كند

                                                                 
1. Selection 
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كه حفظ وضع موجود بود ـ شاهد فاز دوم ضرورت حمايت از سـازمان ملـل هسـتيم كـه      
  .باشد امري جز اشاعه هنجارها و الگوها نمي

اجماع نظر در . ازمان ملل در آمريكا وجود داشتحمايت وسيعي از س 70تا اوايل دهه 
خصوص سازمان ملل برخاسته از واقعيات حاكم بـر صـحنه جهـاني بـود كـه بـه وضـوح        

ايـن واقعيـات از تنـوع فراوانـي     . عملكرد سازمان ملل را همسو با منافع آمريكا ساخته بود
  :برخوردار بودند كه عبارتند از

ابزاري مطلوبي را براي پشتيباني آمريكـا از سـازمان   مقابله جهاني با شوروي، توجيه  .1
  .ملل فراهم كرده بود

شد تـا بـا تبليغـات شـوروي مقابلـه       از سازمان ملل به عنوان تريبون آزاد استفاده مي .2
  .شود

شـد تـا    ثباتي بود از سـازمان ملـل اسـتفاده مـي     در مكانهايي كه شوروي خواهان بي .3
  .فرصت تداوم ثبات به وجود آيد

آمريكا به جهت نقش جهاني كه داشت خواهان يك نهاد جهاني نيز بود تا بتوانـد از   .4
  .آن براي تحقق اهداف خود استفاده كند

كرد، براي ايجاد صلح  به جهت اينكه آمريكا، جهان را در قالب ژئوپليتيك تعريف مي .5
  .در نقاط بحراني نيازمند سازمان ملل بود

ل با تلاش بـراي ايجـاد صـلح در بـين بـازيگران متعـارض       هاي سازمان مل كلاه آبي .6
  .ساختند المللي، فرصت را براي پيشروي كمونيسم محدود مي بين

رو شدن آمريكا با مشكلاتي در رابطـه بـا سـازمان ملـل      شاهد روبه 70اما از اوايل دهه 
خصوص در المللي به  گيري كانون مخالفت با اين نهاد بين هستيم كه اين امر منجر به شكل

به دنبال استقلال كشورهاي جهان سوم و افزايش تعداد آنان، بـه تـدريج   . كنگره آمريكا شد
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه . سازمان ملل هستيم 1»نقشه ژئوپليتيك«شاهد دگرگوني در 

نيازهاي كشورهاي جهان سوم و جايگاه آنها به شدت در وضعيتي غيرمتقـارن بـا نيازهـا و    
امـا بـه تـدريج    . ناپـذير گـردد   آمريكا قرار داشت، پرواضح بود كه تعارض اجتنـاب   جايگاه

                                                                 
1. Geopolitical Map 
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. سازمان ملل از صحنه رقابت شرق و غرب به صحنه مبارزه شـمال ـ جنـوب تبـديل شـد     
بنابراين در حالي كه آمريكا، اولويت را متوجه موضوعات امنيتي ساخته بود، ايـن كشـورها   

تري در مبارزه با معضلات مرتبط بـه   تر و قاطع قش وسيعخواهان آن بودند تا سازمان ملل ن
. اقتصاد، محيط زيست، گرسنگي، و ديگر موضوعات گسـترده در جهـان سـوم بـازي كنـد     

مجادلات شمال ـ جنوب نقشي اساسي در تضعيف جايگاه سـازمان ملـل در بـين اعضـاي      
. بـازي كـرده اسـت    بـه بعـد   70هاي دهه  كار در كاخ سفيد از نيمه كنگره و رهبران محافظه

گرا، نزديك به سـه دهـه بعـد از جنـگ      آمريكا، سازمان ملل را به عنوان يك نهاد چندجانبه
دوم از حمايت وسيع برخوردار ساخت، اما زماني كه به علـت افـزايش تعـداد كشـورهاي     

منافع خـود را در خطـر ديـد،     گيريها جنوب در سازمان ملل و افزايش نقش آنان در تصميم
بـه  . ي سازمان ملل را طبيعي دانستارگانها ها و في در خصوص بسياري از برنامهنگاهي من

همين جهت است كه با وجود سقوط شوروي، امروزه آمريكا در قبال سازمان ملل، قادر به 
اكنون آمريكا به جهت قدرت غير قابل چالش خود خواهان آن . سياست شفافي نيست ارايه

را كاملاً بـا آن منطبـق سـازد، در حـالي كـه بسـياري از       يش سياستهااست كه سازمان ملل، 
آمريكا بـه  . يابند ، آن را به نفع خود نميجنوبكشورهاي اين نهاد، به خصوص كشورهاي 

هاي ساير بازيگران توجـه كنـد، بـه     اش، به جاي آنكه به دغدغه دليل جايگاه متمايز جهاني
، بهتر است سازمان ملل را دور بزنـد  اين نتيجه رسيده است كه هر كجا به نفع آمريكا باشد

مقابلـه شـديد آمريكـا بـا شـوراي امنيـت در       . هاي اين نهاد بپردازد گيري توصيه و به ناديده
خصوص عدم صدور قطعنامه براي تجويز حمله به عراق از بارزترين نمادهـاي تفـاوت در   

ت نيـاز بـه سـد    اگر در دوران جنگ سرد به جه. باشد ديدگاههاي آمريكا و سازمان ملل مي
ارزشـهاي   1»اعمال«يافت، امروز نيز براي  نفوذ شوروي، آمريكا سازمان ملل را ضروري مي

امـا  . يابـد  آن است، سـازمان ملـل را ضـروري مـي     براساسليبرال كه عملكرد سازمان ملل 
تفاوت در اين است كه در دوران هژموني، برخلاف دوران جنگ سـرد، آمريكـا از قـدرت    

راي ناديده انگاشتن سازمان ملل در مواقعي كه همسويي منافع وجود نـدارد،  مانور وسيعي ب
گرايي، در عصر هژموني آمريكا،  بنابراين به همين دليل است كه يك جانبه. برخوردار است

                                                                 
1. Enforcement 



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

8 
 /

11
8

  

در دوران هژمـوني،  . كنـد  در سياست خارجي اين كشـور بـه شـدت پـر رنـگ جلـوه مـي       
شود، چرا كه حجـم وسـيع قـدرت آن را     تر مي حساسيت به محدود گشتن حاكميت وسيع

افـزاري و   ي بـالاي قـدرت نـرم   ظرفيتهـا آمريكـا امـروز از آنچنـان    . سـازد  ناپـذير مـي   تأمل
يابد كـه در مـواردي سـازمان     افزاري برخوردار است كه اين را قابل تأمل و قبول مي سخت

  .ملل را ناديده بگيرد

  گانه سازمان ملل ي سهفعاليتها

مان سازمان ملل است كه در بطن اباشد وجود دو عملكرد تو رؤيت ميآنچه به وضوح قابل 
و از سـوي   1»كاركرد هنجاري«اين سازمان از سويي داراي . گيرد الملل شكل مي حقوق بين

تمايز قائـل شـدن ميـان ايـن دو حيطـه      «است، هر چند كه  2»كاركرد عملياتي«ديگر داراي 
بنابراين با توجه به اين عملكردهـاي   )37(».باشدپذير ن هنجاري و عملياتي شايد هميشه امكان

سـازمان  . يابـد  تنيده در يكديگر است كه آمريكا، سازمان ملل را در سطح كلان مطلوب مي
ملل در حيطه سه فعاليت بيش از هر حوزه ديگري مورد توجـه آمريكـا بـوده اسـت و بـه      

قالب سه حوزه زيـر  همين روي بايد نگرش امروزه آمريكا در خصوص سازمان ملل را در 
  :بررسي نمود

  حفعاليت حفظ صل .1

تا قبل از آن سازمان ملـل در برخـورد بـا    . به وجود آمد 1956در سال  3»حفظ صلح«لغت 
بـه دنبـال   . سازي كننـد  كرد تا شرايط بحراني را ثبات منازعات، ناظران سازمان را گسيل مي

ي حفظ منـافع آمريكـا و تـداوم    ضرورتهاآغاز بحران كانال سوئز، تصوير به كلي به جهت 
بـس   سازمان نظارت بر آتش«بستر ساز عمليات حفظ صلح را بايد . نظم ليبرال دگرگون شد

بـين اعـراب و    1948دانست كه براي نظارت بـر توافقنامـه صـلح در سـال      4»سازمان ملل
 ماز اين سال تا پايان دوران رونالد ريگـان كـه در واقـع آغـاز در ه ـ    . اسرائيل شكل گرفت

                                                                 
1. Normative Function 

2. Operative Function 

3. Peace Keeping 

4. UN Truce Supervisin Organization (UNTSO) 
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دار شده  يزي نهايي شوروي بود، سازمان ملل تعداد سيزده عمليات حفظ صلح را عهدهرفرو
در طول دوران جنگ سرد، عمليات حفظ صلح از طريق دپارتمان امور سياسي هدايت . بود
به جهت اهميت يافتن اين عملكرد  1991شد، اما بعد از پايان دوران جنگ سرد از سال  مي

عمليـات  . گيـرد  ل به وسيله دپارتمان عمليات حفظ صـلح انجـام مـي   به طور مداوم و مستق
حفظ صلح در دوران جنگ سرد از موفقيت برخوردار نبود، چرا كـه درك متفـاوت امنيتـي    

در ايـن  . داد را نمـي  1»جلـوگيري از مناقشـه  «آمريكا و شوروي اجازه يك تعريف واحد از 
. شـد  خطـر افتـادن صـلح تكيـه مـي     دوران بيشتر بر راههاي سنتي بـراي جلـوگيري از بـه    

همچنـان از كـاربرد   . كه در بر گيرنده ميـانجيگري و مصـالحه بـود    2»پيشگيرانهديپلماسي «
يافـت و   ثباتي ناشي از عملكرد شوروي مـي  آمريكا خطر را در بي. تري برخوردار بود وسيع

ننـد فقـر و   ما 3»علل بنيـادي «هاي جهاني را ناشي از  اكثر كشورهاي غيرغربي، علت مناقشه
از نقطه نظر آمريكا، جلـوگيري از مناقشـه يـك عمـل سياسـي       )38(.دانستند ماندگي مي عقب

در دوران جنگ سرد، دولتمردان آمريكايي، . است و نبايد به آن از زاويه اقتصادي نگريست
طـور كـه امـروزه، فقـدان      كردند، همـان  كمونيسم را علت شكل گرفتن مناقشات قلمداد مي

نيـز   ديـدگاهها ايـن تفـاوت در   . دانند علت كليدي شكل گرفتن مناقشات مي دموكراسي را
همچنان امروزه وجود دارد، هر چند كه شدت وحـدت آن بـه جهـت موقعيـت و جايگـاه      

يابي،  وليكن اين تعارض در ريشه. تازانه آمريكا و اضمحلال شوروي كاهش يافته است يكه
تعارفات كلامـي و  «گيري  ن آن شاهد شكلگيري سيري شده كه در بط محققاً منجر به شكل
در اين حيطه محققاً در دوران جنگ سرد، سـازمان ملـل   . هستيم )39(»اي فقدان انسجام برنامه

رو بود، چرا كه رقابت ايدئولوژيك و ژئوپليتيك دو كشور، سازمان ملـل را   با شكست روبه
از آن برخـوردار بودنـد،    حق وتو كه دو كشـور . گيري ساخته بود فاقد توانايي براي تصميم

. عملاً به معناي شكست در شكل دادن به هر گونه فعاليت براي جلـوگيري از مناقشـه بـود   
سازمان ملل در زمينه جلوگيري از مناقشه به جهت فقدان انعطاف ـ حق و تـوي دو رقيـب    

                                                                 
1. Conflict Prevention 

2. Preventive Diplomacy 

3. Root Causes 
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از  )40(ي سـابق شكسـتها فقدان اهرم اعمال زور و فقدان مشروعيت بـه علـت    ـاستراتژيك  
بنابراين به دنبال پايان جنگ سـرد، شـاهد   . يايي لازم در دوران جنگ سرد برخوردار نبودپو

آمريكا امروز . تر و مؤثرتر سازمان ملل در رابطه با جلوگيري از مناقشه هستيم حضور وسيع
. به ميزان زيادي حمايت خود را براي عمليات سازمان ملل در اين حيطه بسيج كرده اسـت 

يكا به ضرورت، اين كشور را در مـوقعيتي قـرار داده اسـت كـه خواهـان      منافع جهاني آمر
به همين جهت، شاهد افزايش عمليات حفظ صـلح   )41(.تر صلح باشد گسترش هر چه وسيع

مورد علميـات حفـظ صـلح     44، 2003تا پايان سال  1988از . ايم و افزايش بودجه آن بوده
يي است كـه در دوران جنـگ سـرد    لياتهاعمانجام شده كه بيش از سه برابر مجموع تمامي 

، تعداد پانزده مأموريت حفظ صلح فعال كرد كه در مجمـوع  2003در سال  )42(.انجام گرفت
از اين رو دگرگـوني در معـادلات قـدرت در     )43(.هزار نفر از نود كشور را در بر داشت 44

دهنـده آن   مر نشاناين ا. اي به كالبد عمليات حفظ صلح دميده است روح تازه  سطح جهاني،
ي بـزرگ، منـافع خـود را در    قـدرتها باشد كه  است كه تا چه اندازه از اهميت برخوردار مي

ي بـزرگ ايجـاب كنـد، محققـاً     قـدرتها تقويت فعاليت اين سازمان بيابند و زماني كه منافع 
از بـين رفـتن تعارضـات ايـدئولوژيك،     . آيـد  تري براي حفظ صلح پديد مـي  استعداد فزون

تا به نفع  )44(المللي به وجود آورده ي بسياري را براي طرفين منازعات بينمحركها فرصت و
بست  بن«هاي  هر زمان كه هزينه )45(.است 1»مساعد براي حل و فصل«خود بيابند كه مناقشه 

نظامي كمتر باشد؛ به اين معنا است كه مناقشه هنوز استعداد براي حل هاي   از بهره 2»سياسي
از اين رو با توجه بـه تغييـرات جهـاني اسـت كـه تعريـف        )46(.ا نكرده استو فصل را پيد

هـا و افـراد    متفاوتي از مناقشه و صلح به وجود آمده، اما اين محققاً بـراي برخـي از گـروه   
صـلحي كـه از مـذاكره حـادث     «. مطلوب نيست كه نقش وسيعي به سازمان ملل داده شود

انـدازد و بـه همـين     جهاني آنها را به خطـر مـي  انداز  شود، قدرت و همچنين منافع و چشم
بـا در نظـر گـرفتن ايـن واقعيـت متوجـه        )47(».شوند مي لسبب است كه به خشونت متوس

و به رغم  )48(شويم كه چرا سازمان ملل در يوگسلاوي قادر به جلوگيري از قتل عام نشد مي

                                                                 
1. Ripe for Resolution 

2. Political Stalemate 
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مخالفت  )49(.ندا بگيردتخصيص منابع لازم، نتوانست جلوي كشتار يك ميليون نفر را در روآ
اينـان ايـن   . برخي از بازيگران با عمليات حفظ صلح سازمان ملل، ماهيت ايدئولوژيك دارد

شكل دادن به صلح يك تجربه . (دانند ي ليبرال ميارزشهاعمليات را بازتاب منافع آمريكا و 
بـي  اي كـه در برگيرنـده پيونـد زدن مـدلهاي غر     عظيم در مهندسي اجتماعي است، تجربـه 

  )50(»...هم گسيخته به دليل جنگ است ازسازمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي به جوامع 
بنابراين با وجود مخالفتها و كاستيها به روشني مشخص است كه سازمان ملل به خـاطر  

تر گرديده و اين خود منجر به تغيير كيفـي در   علائق ويژه آمريكا در زمينه حفظ صلح فعال
امروزه اين مفهوم، تعريفي بسـيط و بـالطبع شـكلي    . مناقشه شده استمفهوم جلوگيري از 

سه نوع عمليـات حفـظ صـلح در طـول     . ي حفظ صلح را رقم زده استفعاليتهامتفاوت از 
  :تاريخ سازمان ملل قابل تشخيص است كه عبارتند از

، مأموريتهاي حفظ صلح سازمان ملل به شـكل سـنتي آن   1»نسل نخست حفظ صلح« .1
براي تحقق حفظ صلح ضرورت دارد تا طرفين مناقشه، خواهان دخالت . دسته بود جزء اين

گيـرد تـا از    در اين مقطع، سازمان ملل بين دو طرف مناقشـه قـرار مـي   . سازمان ملل گردند
بـين اعـراب و    1948قرار گرفتن نيـروي سـازمان ملـل در سـال     . برخورد جلوگيري نمايد

 در اين نوع از حفظ صلح، نيروهاي سازمان ملـل بـه  . شود اسراييل از اين نوع محسوب مي
بـس نظـارت داشـته     گيرند تا بر آتـش  ي فردي مجهزند و بين طرفين دعوا قرار ميسلاحها

  .باشند، در حالي كه مذاكرات بين آنها در جريان است
، در اين نوع از حفظ صلح نيروهاي سازمان ملل نه تنهـا بـه   2»نسل دوم حفظ صلح« .2

دهند  ابق، داراي مأموريت نظامي هستند، بلكه فعاليتهاي غيرنظامي هم انجام ميمانند نوع س
در اينجا تأكيد بر اين امر است كه سعي شود دلايل ايجـاد  . كنند و نقش پليس را نيز ايفا مي

كنـد و   در اين نوع، سازمان ملل كمك به انعقاد قرارداد صلح مـي . كننده مناقشه، محو شوند
. دهنده صلح دائم ايجاد شوند دهد تا ساختارهاي شكل مناقشه را انجام ميهمياري با طرفين 

در اين بين موافقت طرفين مناقشه براي موفقيت نيروهاي حفظ صلح سازمان ملل ضروري 

                                                                 
1. First Generation Peace Keeping 

2. Second Generation Peace Keeping 
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در السـالوادور را بايـد از زمـره ايـن نـوع       90هاي اجرا شده در اوايـل دهـه   مأموريت. است
  .مأموريت، دانست

آنچه برجستگي و اعتبار به فعاليت سازمان ملل در قلمـرو    ،1»حنسل سوم حفظ صل« .3
نسـل سـوم   . باشد حل و فصل مناقشات داده است به وجود آمدن نسل سوم حفظ صلح مي

كشـورهاي برتـر سيسـتم    . در شرايطي شكل گرفت كه رقابت ايدئولوژيك پايان يافته است
در اينجـا  . ن را ضـروري دانسـتند  الملل و بالاخص آمريكا در جهت تأمين منافع خود، آ بين

موافقت طرفين مناقشه اصولاً ضروري نيست و شوراي امنيـت مسـتقيماً حضـور نيروهـاي     
براي مأموريت از اين نوع محققاً حمايت تمامي . كند حفظ صلح سازمان ملل را تصويب مي

ت در اين مرحله نقش نيروها فراتر از نظار. كشورهاي بزرگ داراي حق وتو ضروري است
نسل سوم حفظ صلح، در واقـع فاقـد موافقـت    . سازي ـ نسل دوم است  ـ نسل يكم و صلح

نيروهاي سازمان ملل اين عملكرد را . صلح است 2»اعمال«نيروها   طرفين دعوا است و نقش
در نسل دوم و سوم حفظ صلح همراه با درگير شدن در . در يوگسلاوي به نمايش گذاشتند

تحولات شـكل گرفتـه در ماهيـت مأموريتهـاي حفـظ صـلح        .است 3»ساختن صلح«فرايند 
ريزيها با  برنامه )51(.باشد سازمان ملل به جهت نيازهاي كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا مي

. گيرنـد  كه از منـافع خـود دارنـد، شـكل مـي      يتوجه به نيازهاي آنها و در چارچوب تعريف
ل گرفـت كـه تـا پـيش از انتخابـات      دقيقاً به اين علت شك 1996انتخابات بوسني در سال 

  )52(.رياست جمهوري آمريكا ايجاد اعتبار براي شخص رئيس جمهور شود

  اي فعاليت جلوگيري از گسترش سلاحهاي هسته .2

 در منشور سازمان ملل سخني در ارتباط با جلوگيري از گسترش سلاحهاي كشـتار جمعـي  
از كميسـيون   1946ي در سـال  هر چند كه نخستين قطعنامه مجمع عمـوم . ذكر نشده است

تا براي از بين بردن سلاحهاي كشتار جمعي پيشـنهاداتي ارايـه   كرد انرژي اتمي درخواست 
به دنبال پايان جنگ سرد، نوع نگاه به اين موضوع به شـدت دچـار تحـول كيفـي و     . دهند

                                                                 
1. Third Generation Peace Keeping 

2. Enforcement 

3. Peace Building 
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كمي شد و نخستين جنگ تمام عيار هزارة سـوم بـا نـام جلـوگيري از اشـاعه و گسـترش       
بنابراين موضوعي كه در طول دوران جنگ سرد مشكل . هاي كشتار جمعي اتفاق افتادسلاح

كلـوپ اختصاصـي   . امروزه به مشكل جنوب و شمال تبديل شده اسـت   شرق و غرب بود،
هسته اي كه انحصاراً در اختيار كشورهاي بـزرگ بـود، بـا ترقـي تكنولوژيـك كـه توسـط        

از اين رو به دليل دستيابي بـه  . بين رفته است كشورهاي جهان سوم به دست آمده، عملاً از
اي است كه آمريكا، سازمان ملل را ابزاري مثمر ثمـر در جلـوگيري از اشـاعه     توانايي هسته

اي، شـيميايي و بيولوژيـك بـه طـور بالفعـل       اما چون تكنولوژي هسته. سلاحها يافته است
 ايـن مهـم نيسـت تـا از اشـاعه     است، آمريكا بـه تنهـايي قـادر بـه      1»استفاده دوگانه«داراي 

ي سياستهاي كشتار جمعي جلوگيري كند و بدين سبب سازمان ملل نقشي مهم در سلاحها
اي جـز تكيـه بـر     واقعيـات حـاكم، گزينـه   . پيدا كرده اسـت  سلاحها آمريكا در رابطه با اين

معضـل  . ي كشتار جمعي باقي نگذاشته استسلاحها سازمان ملل در جهت مبارزه با اشاعه
جنـوب   توان بـه نيازهـاي طبيعـي كشـورهاي     رگ آمريكا امروزه اين است كه چگونه ميبز

براي دستيابي به تكنولوژي احتـرام گـذارد و در عـين حـال نيـز مطمـئن بـود كـه از ايـن          
تـوان   چگونـه مـي  . شـود  ي كشتار جمعي اسـتفاده نمـي  سلاحها به تكنولوژي براي دستيابي

موضوع گسـترش سـلاحهاي كشـتار    . ئول تمايز دادرا از دولت غير مس 2»دولتهاي مسئول«
جمعي در هزاره جديد از اولويت آنچنان وسيعي در سياسـت خـارجي آمريكـا برخـوردار     

كه به عنوان گزارش منتشر » اي آمريكا بررسي وضعيت هسته«در  2002گرديده كه در سال 
اي براي جلوگيري  ي هستهسلاحها داند تا حتي از شود، بيان شد كه آمريكا حق خود مي مي

اين امر به معناي دگرگوني وسيع در استراتژي جهاني . از اشاعه و گسترش آنها استفاده كند
ي سـالها  زيرا كشورهايي كه در. ستسلاحها آمريكا به لحاظ احساس خطر ناشي از اشاعه

ي برتـر  قـدرتها باشند كه جـزء   اند، از كشورهاي آسيايي مي دست يافته سلاحها اخير به اين
جهاني نيستند و به همين سبب ممكن است الگوهاي رفتاري و ارزشي متفاوتي را مطلـوب  

اي آنهـا را قـادر سـاخته تـا بـه دگرگـوني        دستيابي اين كشورها به تكنولوژي هسـته . بيابند

                                                                 
1. Dual Use 

2. Responsible States 
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درصد مهندسان و دانشمنداني كـه در كشـورهاي   . معادلات قدرت در سطح جهان بپردازند
 1980درصـد در سـال    2/10بـه   1970درصـد در سـال    6/7 كنند از جهان سوم زندگي مي

  )53(.تر شده است رسيده كه امروزه از سيزده درصد هم فزون
اين امر بيانگر اين واقعيت است كه توانمنديهاي تكنولوژيك ضروري براي دستيابي بـه  

يك سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار بسياري از بازيگران خواهد بود كه ضرورتاً آن را به 
  )54(.كند موضوع جنوب ـ جنوب تبديل مي

اي  ي هسـته سـلاحها  اختلافات هند و پاكستان كه مشوق اين دو براي به دسـت آوردن 
در عـين حـال، گسـترش    . شد، نماد اين بعد از قضيه اشاعه سلاحهاي كشـتارجمعي اسـت  

 اگر در سالهاي دور، مديريت. شمال نيز شده است ـسلاحهاي كشتارجمعي معضل جنوب  
اي دغدغة بازيگران برتـر سيسـتم بـود، امـا      سلاحهاي كشتارجمعي به جهت انحصار هسته

تشـديد فضـاي    )55(.امروزه تنش بين كشورهاي شمال و جنوب را وسـعت بخشـيده اسـت   
از ايـن رو بـه لحـاظ    . بحران بين كره شمالي و ژاپن به وضوح بازتاب ايـن دغدغـه اسـت   

يكا كه با توجه به احساس در خطر قرار گرفتن هاي كشورهاي بزرگ و بالاخص آمر دغدغه
اي بود، تلاش براي  منافع و موقعيت متمايز جهاني كه يكي از علل آن انحصار قدرت هسته

بنـابراين در سـال   . ي كشـتارجمعي افـزايش يافـت   سـلاحها  مند كردن هنجارسازي و قاعده
دهندة آن بود كه  نشاناين امر . به وجود آمد 1اي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته 1968

. سـت سلاحها آمريكا در چارچوب يك رهيافت چند جانبه درصدد جلوگيري از گسـترش 
عـدم گسـترش   «پس پرواضح بود كه تلاش و اقدام يـك جانبـه جوابگـو نخواهـد بـود و      

بــا در نظـر گــرفتن سـرعت تحــولات تكنولوژيـك كمتــرين نتيجـه مثبتــي را      2»هژمونيـك 
ي عـدم  سياسـتها ين دليل است كه از همان ابتدا به تـدريج تـور   به هم. سازد پذير مي امكان

به همين ترتيـب در رابطـه بـا كـره     . تر شد ي چندجانبه گستردههمكاريهاگسترش از طريق 
اي است، نيز سياست عدم گسـترش هژمونيـك از همـان     ي هستهسلاحها شمالي كه داراي
. ذاكره نقش قاطعي بر عهده گرفتنـد و بازيگران مطرح منطقه در فرايند م )56(ابتدا مطرح نشد

                                                                 
1. Non Proliferation Treaty (NPT) 

2. Hegemonic Non - Proliferation 
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 187كه در حـال حاضـر    1968اي در جولاي  ي هستهسلاحها امضاي قرارداد منع گسترش
  :اند، سه هدف عمده را در بر داشت كشور آن را پذيرفته

به آنهـا جلـوگيري شـود، در حـالي كـه       سلاحها اين ي فاقددولتهااز دستيابي   نخست،
ي بيشتري بـراي  فرصتهادوم، امكانات و . اي گسترش يابد هستهآميز از انرژي  استفاده صلح

گرا مبتني بر همكاري را به  سوم، يك رهيافت چندجانبه. اي به وجود آورد خلع سلاح هسته
كشورهاي . ترين استراتژي براي نهادينه ساختن منع گسترش مشروعيت ببخشد عنوان بهينه

البته لازم به توضيح است كه . ش ملحق شدندچين و فرانسه نيز بعدها به قرارداد منع گستر
داراي سـلاح   1968كشـورهايي كـه در   : اعضاي اين معاهده شامل دو دسته كشور هسـتند 

  .داراي سلاح نبودند 1968كه در  ييدولتهابودند و 
اش بـا عـدم    براي آمريكا به عنوان كشوري كه بيش از هر بـازيگر ديگـري منـافع ملـي    

ي گره خورده است، پرسشهاي چندي به شرح زيـر مطـرح   گسترش سلاحهاي كشتار جمع
  :است
  چگونه بايد مانع از استفاده سلاحهاي كشتار جمعي شد؟ .1
چگونه بايد از مسابقه تسليحاتي جلوگيري كرد؟ آيا تأكيد بر خلع سلاح باشـد و يـا    .2

  تأكيد بر منع گسترش باشد؟
باشند؟ كشـورهايي كـه    ك ميكدام يك از كشورهايي كه داراي سلاح هستند، خطرنا .3

  و يا كشورهايي كه در جنوب هستند؟ در شمال
  چه نوع رژيمهاي نظارتي و يا بازرسي بايد به كار گرفته شوند؟ .4

ترين خطراتي اسـت كـه نظـم ليبـرال      گسترش سلاحهاي كشتار جمعي يكي از برجسته
ب اتم را منفجر كرد، كه روسيه بم 1949از سال . كند آمريكايي حاكم بر جهان را تهديد مي

منـد از   بـا افـزايش كشـورهاي بهـره    . ي كشـتارجمعي شـد  سـلاحها  آمريكا نگران گسترش
كنفـرانس  «به همـين دليـل بـود كـه     . ي تكنولوژيك، اين دغدغه نيز گسترش يافتتواناييها

تشـكيل   1995در سال  1»آن ي كشتار جمعي و تمديد سلاحها بررسي معاهده منع گسترش
گانه اعلام كردند به كشورهايي كه عضو قرارداد منع گسـترش هسـتند    نجشد و كشورهاي پ

                                                                 
1. NPT Review and Extension Conference 
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شوراي امنيـت در آوريـل    984قطعنامه . مورد تهديد قرار گيرند، كمك كننددر صورتي كه 
كه آمريكـا، انگلسـتان و شـوروي ـ چـين و فرانسـه در آن مقطـع         1»يياطمينانها«بر  1995

داده  225قطعنامـه  براسـاس   1968ـ در سـال    تاريخي هنوز به قرارداد ملحق نشـده بودنـد  
هـا و قـوانيني كـه در     اين آگاهي نيز امروزه وجود دارد كه رويه. بودند، تأكيد دوباره كردند

، توسـعه  نخسـت گشا نيستند؛ چـرا كـه    دوران جنگ سرد بوده است به مانند گذشته مشكل
زننـد،   دسـت مـي  كشورهايي كـه امـروزه بـه گسـترش      دومتكنولوژيك فراگير شده است، 

را  سـلاحها  براي كشورهايي كه قرارداد منـع گسـترش   سومي بزرگ جهاني نيستند، قدرتها
بنابراين با توجه به چنين شرايطي است كه . هاي الزامي وجود ندارد گيرند، جريمه ناديده مي
. اي كـرد  حمايـت گسـترده   1992در سال  2»اعلاميه نشست سران شوراي امنيت«آمريكا از 

دهد تـا در صـورتي كـه بـه وسـيله سـازمان        لاميه اين امكان را به شوراي امنيت مياين اع
عضو قـرارداد منـع گسـترش، بـه      يكشورهايكي از المللي انرژي اتمي مطلع گشت كه  بين

البته بايد توجه داشـت كـه پاكسـتان، هنـد و     . اي تعيين كند نقض آن پرداخته است، جريمه
از آن خـارج   2003اند و كره شمالي هم در سـال   ري كردهاسرائيل از امضاي قرارداد خوددا

آمريكا در جهت حفظ نظم و در راستاي به حداكثر رسانيدن منافع خود، نقش اساسـي  . شد
اي در سـطح جهـان را    گرا جهت مديريت هسته به سازمان ملل به عنوان يك نهاد چندجانبه

ي سـلاحها  جلـوگيري از اشـاعه   در رابطه بـا ي خود را سياستهاآمريكا . واگذار كرده است
  :كشتارجمعي در چارچوب يكسري عملكردها قرار داده است كه عبارتند از

هنجارسازي عدم گسترش؛ آمريكا از طريق سازمان ملل موفق شده تا ايـن هنجارهـا    .1
. اي از صـادر كـردن آن خـودداري كننـد     را اجرايي كند كه كشورهاي داراي توانايي هسـته 

وجه داشت، در مـواردي كـره شـمالي و تـا حـدودي چـين آن را ناديـده        هرچند كه بايد ت
  .اند گرفته

                                                                 
1. Assurances 

2. Security Council Summit Declaration 
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هـاي   نهادسازي؛ با مطرح ساختن مداوم موضوع در سازمان ملـل و صـدور قطعنامـه    .2
ها و سياستمداران كشورهاي ديگر را به سوي منع گسترش جلب كند تـا   متعدد، بوروكرات

  .راي آنها خواهد داشتهايي ب متوجه شوند كه پذيرش منع چه بهره
 نخستكند،  ايجاد امنيت؛ آمريكا توسط سازمان ملل از سه طريق به اين كار اقدام مي .3

گيرند، دوم، تلاش بـراي جلـوگيري از    دادن اطمينان به كشورهايي كه مورد تهديد قرار مي
 ي غير نظامي و سـوم، وسـعت يـافتن   مكانيسمهااي به وسيله  ي منطقهبحرانهاشكل گرفتن 

بـا  «اين اقدامات بيانگر آن اسـت كـه   . المللي انرژي اتمي است نظارت از طريق سازمان بين
سقوط دنياي دوقطبي، دوران سياست عدم گسترش به عنوان يك اقدام تقريبـاً مسـتقل كـه    

اما بايد پذيرفت كه به جهت عدم تقارن قـدرت در   )57(».بايد دنبال شود، ديگر گذشته است
اجراي تعهـدات بسـتگي بـه ارزيـابي منفعـت       1»معماي امنيتي«وجه به صحنه جهاني و با ت
)58(.محور كشورها دارد

  

  فعاليت حقوق بشر .3

ي حقوق بشر به عنوان چارچوبي براي تضعيف موقعيت كشورهاي مخالف آمريكـا  ارزشها
به دنبال سـقوط نظـام دو قطبـي، حقـوق     . شد از همان ابتداي تأسيس سازمان ملل دنبال مي

تر به حقوق  توجه وسيع. استقشي مركزي در سياست خارجي و امنيتي آمريكا يافته بشر ن
بشر به لحاظ از بين رفتن تعارضات ايدئولوژيك، به معيـاري مهـم بـراي سـازمان ملـل در      

با نگاه متفاوتي كه امروزه به مفهوم حاكميت در سازمان ملل . سياستهايش تبديل شده است
گرفتن حقوق بشر به عنوان يكي از اولويتهـاي سـازمان ملـل     نضج يافته، فرصت براي قرار

منافع آمريكا و سياستهاي سازمان ملل در رابطه با موضوع حقوق بشـر،  . تحكيم شده است
پـس جـاي تعجـب نيسـت كـه آمريكـا از       . اند مند شده اي بهره سابقه امروزه از تنگاتنگي بي

زمان ملـل اسـت، حمايـت گسـترده     كه منسوب به كوفي عنان، دبيركـل سـا   2»قانون كوفي«
بنابراين حاكميت دولت به مفهوم سنتي آن از نظر سازمان ملل در رابطه با موضـوع  . كند مي

ناديـده انگاشـتن مفهـوم سـنتي      1945آمريكـا از سـال   . حقوق بشر ديگر پذيرفتني نيسـت 

                                                                 
1. Security Dilemma 

2. Kofi’s Rule 
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ويژه حاكميت را در رابطه با موضوع حقوق بشر، در قبال تمامي كشورهاي مخالف خود به 
حقـوق بشـر، تقـدم بـر حاكميـت      «: گويد كوفي مي قانون. رهاي كمونيستي به كار بردكشو

شـده در   هـاي متحـول  گوني در واقعيات جهـاني و ارزيابي با توجه به دگر )59(».كشورها دارد
دوستانه به وسيله اين سازمان اعطا شده  سازمان ملل است كه مشروعيت به دخالتهاي انسان

  )60(.ايت اين سازمان از جنگ افغانستان با توجه به اين موضوع بوداست و اصولاً حم
ريختـه شـد، زمـاني كـه مجمـع       1948دسـامبر   10پايه و بنيان موضوع حقوق بشر در 

عمومي، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كـرد و بـه تعريـف هنجارهـاي رفتـاري در      
بايد بـه وسـيله   ... شدني استن با وجود اينكه حقوق بشر سلب«. حوزه حقوق بشر پرداخت

امـروزه حقـوق بشـر،     )61(».انسانها ساخته شوند و در سيسـتمهاي حقـوقي تـدوين گردنـد    
البتـه در بسـياري از    )62(.انـد و در حـال بسـط و گسـترش هسـتند      تقاضاهاي متعارف شده

كشورهاي جهان سوم اين باور در بخشهايي از جامعه وجود دارد كه سازمان ملل با اولويت 
ادن به موضوع حقوق بشر در رابطه با موضوع حاكميت، عمـلاً مشـروعيت را بـه اعمـال     د

به همين جهت بسـياري در سـازمان ملـل بـه ماننـد       )63(.ي غربي و ليبرال داده استارزشها
كثيري از افراد در كشورهاي غير غربي بر اين اعتقاد هستند كه تمايزات فرهنگي بايد مورد 

پـذير   پـذير و انطبـاق   پويا، مسئوليت«ين دليل مفهوم حقوق بشر بايد به هم. توجه قرار گيرد
بـراي بسـياري از    )64(».نظـر فرهنگـي بسـيار حسـاس رفتـار كنـيم       و ما بايد از نقطه... باشد

متخصصان سياست خارجي حتي در كشورهاي بزرگ نيز توجه بـه موضـوع حقـوق بشـر     
يـك واقعيـت دموكراتيـك محسـوب     آنهـا  «شايد مطلوب جلوه نكند، اما بايد پذيرفت كـه  

و در شرايط امروزي جهان كه دموكراسي از چنين مشروعيتي برخوردار گشته  )65(»شوند مي
بعد از پايـان جنـگ سـرد، دولـت     . شود به ناديده انگاشتن حقوق بشر دست زد است، نمي

تـر   همه مهـم  رو شد كه به تنهايي فاقد ابزار، منابع و از آمريكا با محيط امنيتي متفاوتي روبه
المللـي،   براي از بـين بـردن مناقشـات بـين    بنابراين . مشروعيت براي مواجه شدن با آن بود

 1990تواند مثمر ثمر باشد، چنانچـه در سـال    آمريكا تشخيص داد كه حربة حقوق بشر مي
در السالوادور، شوراي امنيت به موضوع حقوق بشر به عنوان يكي از بخشهاي مهم فراينـد  

براي نخستين بار اعلام نمود كه يكي از وظايف هيأت نظارت  693قطعنامه . كرد صلح نگاه
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سازمان ملل در السالوادور، نظارت بر وضعيت حقوق بشر اسـت، هـر چنـد كـه بسـياري،      
پــروژه «هــاي بشردوســتانه در داخــل كشــورها را بــه وســيله ســازمان ملــل يــك   دغدغــه

ل در راستاي تفكر ليبرال حقوق محور بـر ايـن   سازمان مل )66(.كنند قلمداد مي 1»نواستعماري
كند كه مفهوم حاكميت در بسياري از كشورهاي جنوب عملاً وجود نـدارد،   اساس عمل مي

هستند و خطـري بـراي امنيـت جهـاني محسـوب      » ي شكست خوردهدولتها«چرا كه اينها 
ت و صـلح  حفظ امني ـ نخستوظيفه اصلي سازمان ملل از همان ابتدا نيز در درجه . شود مي

دوسـتانه   ي انسانمحركهاامريكا نيز با بيان اين مطلب اعتقاد دارد كه بايد . جهاني بوده است
، مداخلـه جـزء منفعـت حيـاتي     90از دهـه  » .را مبنايي براي دخالت مشروع در نظر گرفت

بايـد سـاخته شـوند تـا اينكـه ديگـر        2»خـورده  ي شكسـت دولتها«: قرار گرفته است دولتها
براساس اين منطق است كه مداخله براي مجبـور   )67(».ت ملي محسوب نشوندتهديدات امني

الزامـات اخلاقـي و اسـتراتژيك محسـوب     «ي ديگر به رعايت حقـوق بشـر   دولتهاساختن 
بـرداري   جدا از انتقادهايي كه به ماهيت ليبرال موضـوع حقـوق بشـر و بهـره     )68(».گردند مي

ي محركهـا شود، واضح است كـه   اين موضوع مي در رابطه باابزاري آمريكا از سازمان ملل 
اصولاً منشور . ناشي از حقوق بشر تأثير وسيعي در ماهيت عملكرد سازمان ملل داشته است

تـا آن  . سازمان ملل با منظور داشتن موضوع حقوق بشر مسيري بسيار متفاوت را آغاز كـرد 
اعطـا   دولتهـا در برابـر   الملل، كمترين توجه و حمايتي را براي شـهروندان  زمان حقوق بين

در كنفرانس سانفرانسيسكو، نهادهاي غير دولتي، نمايندگان را ترغيب بـه آوردن  . نكرده بود
اسـت   1945گـامي در   در رابطه با اين پيش. نويس منشور ساختند زبان حقوق بشر در پيش

. دهـد  شويم چرا سازمان ملل مروزه هم با اين موضوع حساسـيت نشـان مـي    كه متوجه مي
ماهيـت روابـط   كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل، با بسط موضـوع حقـوق بشـر در تعيـين     

هاي چهارگانه را به پنج حـوزه   كشورها، اقدام به سازماندهي دبيرخانه سازمان نمود و حوزه
هاي امنيت و  اين پنج حوزه عبارت از حوزه. افزايش داد كه پنجمين حوزه، حقوق بشر بود

  .دوستانه، امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق بشر هستند انسانهاي  صلح، توسعه، كمك

                                                                 
1. Neocolonialism Project 

2. Failed States 
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  كنگره و سازمان ملل

يك نظم چندجانبه هنگامي قابل تداوم و پويايي است كه از حمايت در داخـل كشـورهاي   
عضو برخوردار باشد، اين حمايت ضرورت دارد، زيرا نهادها بايد به رهبران فشار آورند تا 

سـازمان ملـل يكـي از    . دهنده نظم غفلت نكنند ي حياتزمانهاسااز تعهدات خود نسبت به 
. بخشـد  ترين نهادهاي فراملي است كه نظم ليبرال آمريكايي در سطح جهان را تداوم مي مهم

به همين جهت رابطه آمريكا و اين سازمان بستگي شديدي به نگاه مثبت در داخـل آمريكـا   
آمريكا در راستاي اينكـه بتوانـد بـه     )69(.رداز طرف مردم و نهادهاي داخلي از قبيل كنگره دا

 )70(ي آن در جهت منافع خود استفاده كنـد، ارگانها اي مطلوب و بهينه از سازمان ملل و گونه
بنـابراين ايـن امـر    . به حمايت وسيع مردم و نهادهاي داخلي و بالاخص كنگره احتياج دارد

ازمان ملـل منـافع ايـن كشـور را     نيازمند آن است تا دولت آمريكا بتواند نمايش دهد كه س ـ
ي حاكم بر سياست خارجي آمريكا، علـت اشـتياق   ليبرالهاالبته از همان ابتدا . كند تأمين مي

براي ملحق شدن به سازمان ملل را به اين شكل بيان كردند كه تطـابق كـاملي ميـان منـافع     
تيجه رسـيده كـه   به طور كلي، واشنگتن به اين ن«. آمريكا و وظايف سازمان ملل وجود دارد

اما اين بـدان معنـا نيسـت كـه در      )71(».استانداردهاي منشور با منافع اين كشور متقارن است
نداشته است، بلكه در تحليـل  سطح قوه مجريه مخالفت و يا انتقاداتي با سازمان ملل وجود 

كردن، بنابراين منصوب . اند كلان رهبران آمريكا، حضور در سازمان ملل را به نفع خود ديده
جان بولتون، يكي از منتقدان سازمان ملل به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل را نبايد بـه  
معناي مخالفت دولت در نظر گرفت، بلكه به مفهوم آن است كه فشار بيشتري بـر سـازمان   

پـس اينكـه برخـي از    . تر شدن به منافع آمريكا در نظر گرفته شـده اسـت   ملل براي نزديك
كه در تماس مستقيم و مداوم با سازمان ملل خواهند بود، در خصـوص ايـن    مقامات ارشد

حمايـت  . بايد در ايـن چـارچوب بـه تحليـل گرفتـه شـود       )72(سازمان داراي بدبيني هستند
نقطه عطفي «جانبه سازمان ملل از اقدامات جورج بوش در حمله به نيروهاي عراقي كه  همه

هرچند كـه در  . را بايد از نتايج اين سياست دانست )73(بود» در روابط آمريكا و سازمان ملل
، فشارهاي آمريكا به سازمان ملل در خصوص دريافت 2003حمله آمريكا به عراق در سال 

طور كه بيان شد، حمايت در داخل، نقـش مهمـي در رابطـه     همان. مجوز حمله جوابي نداد
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ايالات متحـده نيـز ايـن قاعـده      كند كه در اين ميان المللي بازي مي ي بينسازمانهاكشور با 
ترين تأثيرگـذار   ترين و مهم اما در خصوص سازمان ملل در آمريكا، برجسته. مستثني نيست

افكـار عمـومي   . باشـد  در عملكرد رهبران آمريكا نسبت به سازمان ملل، كنگره آمريكـا مـي  
  )74(.قاعدتاً نظر مثبتي نسبت به سازمان ملل دارند

ي چندان عميق نيست و تنها بخش محدودي از افكار عمـومي  البته حمايت افكار عموم
به طور كلي مـردم و   )75(.گرانه از نقش و عملكرد سازمان ملل دارند اعتقادات عميق حمايت

نظرات در خصوص سازمان ملـل بايـد بـه چهـار دسـته       نخبگان آمريكا را با توجه به نقطه
  )76(:تقسيم كرد كه عبارتند از

  .حمايت كامل و وسيعي از حضور آمريكا در امور جهاني دارند، 1نگرايا الملل بين .1
ــان .2 ــين2انزواگراي ــه و از ســويي ديگــر مخــالف   الملــل ، مخــالف ب گرايــي جنگجويان

  .گرايي همكارانه هستند الملل بين
در قسـمتهايي كـه منـافع    . گرايي انتخـابي اعتقـاد دارنـد    الملل ، به بين3پذيران انعطاف .3

المللي را تجربه كرد و بـه همكـاري بـا     ست بايد حضور فعال در صحنه بينآمريكا حياتي ا
  .ديگر بازيگران روي آورد

گوينـد حضـور    امـا مـي  . گرايي انتخابي معتقد هسـتند  الملل ، اينان نيز به بين4تندروها .4
كند، بايد مستقل و بدون تكيه بـر ديگـر    آمريكا در زماني كه منافع حياتي كشور ايجاب مي

  .ران و نهادها باشدبازيگ
المللـي، افكـار عمـومي و     اما در مورد سـازمان ملـل بـرخلاف سـاير موضـوعات بـين      

هرچند از نقشي برخوردارند، وليكن كنگـره آمريكـا در    )77(5»آيپك«نفوذ مانند  هاي ذي گروه
 ها و يا مؤسسات مطالعاتي بيان كنند كـه  اگر مردم، روزنامه. وضعيتي بسيار متمايز قرار دارد

تا آنكه اين نظريه توسـط كنگـره بيـان شـود،      )78(كند دنيا بدون سازمان ملل هم تفاوتي نمي

                                                                 
1. Internationalists 

2. Isolationists 

3. Accomodationists 

4. Hard Liners 

5. American –  Israel Public Affairs Committee (AIPAC) 
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نظر كنگره، الزامـات  . تأثير و پيامد بسيار متفاوتي در سياست خارجي آمريكا خواهد داشت
كند، در حالي كه نظرات افكار عمومي و يا روزنامه تنها معادلات قدرت  ساختاري ايجاد مي

موقعيت ساختاري كنگـره و الزامـات قـانون اساسـي     . ممكن است، متأثر سازد در داخل را
هـاي  يي متفاوت از افكـار عمـومي و گروه  شرايطي را به وجود آورده كه كنگره را در فضا

  .نفوذ قرار داده است ذي
دهنـده   اي نوشته شده كه رقابت بين دو ستون اصلي حيات قانون اساسي آمريكا به گونه

جمهـور   ريـيس و مناقشـه بـين كنگـره و     )79(است خـارجي، قـانوني باشـد   آن در حيطه سي
كراتيك جمهوري وي دمحكومتهانظريه تفكيك قواي منتسكيو، روح  )80(.ناپذير شود اجتناب

است كه در قانون اساسي آمريكا به بياني واضح و دقيق رعايت شده، اما در عين حـال سـه   
 ـ. تشكيل شـده اسـت   1»تنيدگي قدرت«قوه از  ن امـر طبيعتـاً بـه دنبـال خـود مناقشـه را       اي

جمهـوري و  بـين رياسـت    2»دعوت به كشمكش«اما بايد آگاه بود كه . سازد گريزناپذير مي
هــرج و مــرج و عــدم قطعيــت در گــره در حيطــه سياســت خــارجي لزومــاً بــه معنــاي كن

بـه   بنابراين قانون اساسي اين قدرت را بـه كنگـره اعطـا كـرده كـه      )83(.گيري نيست تصميم
ي سـازمانها صورت قانوني در صورتي كه تمايل دارد حيطه سياست خارجي كه روابـط بـا   

گذاري كه براساس آن بايد  قدرت قانون. المللي بخشي از آن است به اعمال نظر بپردازد بين
المللي به وسيله كنگره تأييد شود و از سويي ديگر  ي بينسازمانهاالحاق آمريكا به نهادها و 

المللـي كـه در اختيـار كنگـره هسـتند،       ي بينسازمانهاجه، براي پرداخت ديون به تعيين بود
 ريـيس نظريـه دو  «البتـه براسـاس   . دهـد  عملاً كنگره را در وضعيت اسـتراتژيك قـرار مـي   

جمهـور   ريـيس آمريكا داراي يك مقام رياست جمهوري است، اما داراي دو «كه  3»جمهور
سياسـت   مسـايل و ديگـري در خصـوص   داخلـي   مسـايل باشد كه يكي در خصـوص   مي

كنگره آمريكا در حيطه سياست خارجي در مقـام مقايسـه    )84(».خارجي داراي دغدغه است
تعيـين  جدا از موقعيـت  . كند جمهور مي رييسبا سياست داخلي حمايت بيشتري را نصيب 

                                                                 
1. Shared Power 

2. Invitation to Struggle 

3. Two Presidencies Thesis 
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در  1»شـده  حكومت تقسـيم «به وسيله قانون اساسي، اينكه در بسياري از مواقع كننده كنگره 
  )85(.دهد آمريكا وجود دارد، نقش كنگره و نفوذ او را افزايش مي

در بسياري از دورانهاي تاريخي قدرت حزبي واحدي بر كنگـره و كـاخ سـفيد حـاكم     
ها  از زمان تأسيس سازمان ملل تا به امروز ـ بيش از پنجاه سال ـ در بيشتر دهه  . نبوده است

ــوده،    ــا ب ــت دموكراته ــره در دس ــدرت در كنگ ــار   ق ــفيد در اختي ــاخ س ــه ك ــالي ك در ح
شـده در حيطـه    البته بايد توجه شود كه حكومت تقسيم. خواهان قرار داشته است جمهوري

در خصوص نقش كنگـره در سياسـت   . سياست داخلي از تأثيرگذاري بيشتر برخودار است
جمهور، نظريه حكومت تقسيم شده،  رييسخارجي در كنار نظريه قانون اساسي، نظريه دو 

هم بايد توجه كرد براساس اين نظريه در هر مقطع تـاريخي بـه دلايـل     2»اي نظريه دوره«به 
ي داخلـي و خـارجي   سياسـتها تري در شكل دادن بـه   متنوعي يكي از دو قوه حضور قاطع

جمهـور بيـان    ريـيس در خصـوص عملكـرد    1835الكس دوتوكويل در سال . داشته است
 )86(».ت و وابسته در كنار قوه مقننه قرار گرفته استبه مانند يك قدرت زيردس«داشت كه او 

تـر از   البته به طور كلي در طول قرون هجدهم و نوزدهم حضور كنگـره و نقـش آن وسـيع   
المللي آمريكا  گير و بين به دنبال پايان جنگ دوم و حضور همه )87(.جمهور بوده است رييس

گران جهاني و نياز بـه پاسـخگويي   تر با ديگر بازي در صحنه جهاني و ضرورت تعامل وسيع
جمهـور در نقـش    ريـيس المللي منجر بـه ايـن شـده تـا      هاي بين سريع به حوادث و پديده

از طريـق روشـهايي كـه انتخـاب     «و رؤسـاي جمهـور    )88(گيردقرار ب 3»دستور كار«طراحي 
ري از انـد بسـيا   دهند، قادر گشته مي ارايهي عمومي كه سياستهاسازند و  كنند، ترسيم مي مي

در رابطـه بـا تـأثير نگـاه و      )89(».موانع را براي كسب حمايت كنگره از پـيش روي بردارنـد  
بخشي «شناسي  ي آمريكا نسبت به سازمان ملل، جدا از اينكه نوعسياستهاعملكرد كنگره در 

و يـا   )92(6»مـادي در برابـر سـمبليك   «، )91(5»اي ماهوي در برابـر رويـه  «، )90(4»اي در برابر تكه

                                                                 
1. Divided Government 

2. Cyclycal Thesis 

3. Agenda Setting 

4. Areal Vs. Seymental 

5. Substantive Vs. Procedural 

6. Material Vs. Segmental 
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اي تنظـيم   را معيار قرار دهيم، بايد توجه كرد كه قانون اساسي به گونـه  )93(1»وزه سياستح«
  )94(.كننده ساخته است شده كه اين عملكرد كنگره را تعيين

گـرا در كـاخ سـفيد     الملـل  ي بـين ليبرالهاكه  1945از زمان تأسيس سازمان ملل در سال 
گـرا در كـاخ سـفيد     الملـل  كاران بـين  حافظهكه م 2005اند تا سال  قدرت را در اختيار داشته

سكونت دارند، تنها نهادي كه به عنوان سمبل مخالفت با سازمان ملل در ساختار قـدرت و  
 60و اوايـل دهـه    50هـاي   در دهه. جامعه آمريكايي جلوه خاصي داشته، كنگره بوده است

در . ملـل پرداخـت  فرصتي براي كنگره ايجاد نشد تا به مخالفت رسمي و واضح با سازمان 
كشـورهاي جديـد كـه بـه تـازگي      . آرايش جغرافيايي سازمان ملل دگرگون شـد  سالها اين

. استقلال خود را در آسيا و آفريقا به دست آورده بودند به عضويت سازمان ملـل درآمدنـد  
كـرد بـه تريبـون     نقش تريبون آزاد را براي غـرب بـازي مـي    مجمع عمومي كه تا اين زمان

يابي  قدرت. كرد، تبديل شد سوم كه غالباً سياستهاي ضد غربي را تبليغ مي كشورهاي جهان
كشورهاي جنوب در مجمع عمومي همراه با رقابت و مخالفت شوروي در شوراي امنيـت،  

آمريكـا تـا   . آمريكا را در شرايطي قرار داد كه فضاي رواني سازمان ملل را عليه خود يافـت 
سـو از آنهـا بـراي     از يـك آن در دو جهت استفاده كرد؛ ي ارگانها از سازمان ملل و 70دهه 

ي خود بهره برد و از سوي ديگر در همـان حـال از   فعاليتهابخشي به اقدامات و  مشروعيت
. ي مخالفان خود را غير مشـروع جلـوه دهـد   سياستهاي آن استفاده كرد تا ارگانها سازمان و

حل و فصـل  «و  2»اعمال قوانين«يي بود كه مسئوليت ارگانها توجه آمريكا به شدت معطوف
اين احساس را پيدا كرد كه فضاي  70وليكن آمريكا از اوايل دهه  )95(.را داشتند 3»اختلافات

  .ي غرب و بالاخص آمريكا استسياستهاسياسي، عليه منافع و 
نگاه منفي كنگره نسبت به سازمان ملل با عملكرد اين سازمان در قبال اسرائيل در دهـه  

سازمان ملل اعلام داشـت   3236، قطعنامه 1974در سال . املاً وسيعي پيدا كردماهيت ك 70
سـازمان   2379در قطعنامـه  . كه مردم فلسطين حق لاينفك براي تعيين حق حاكميت دارنـد 

                                                                 
1. Policy Area 

2. Rule Enforcement 

3. Dispute Settlement 
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رو اسرائيل از كميسيون اقتصـادي   از اين. ملل، صهيونيسم را با نژادپرستي يكسان اعلام كرد
ذف شد و همچنين از گـروه آسـيايي داخـل يونسـكو نيـز      سازمان ملل براي غرب آسيا ح

از نظر آمريكا اين امـر بـه   . سپس ياسر عرفات در مجمع عمومي سخنراني كرد. اخراج شد
معناي وجود استاندارد دوگانه در بين اعضاي سازمان ـ منظـور كشـورهاي جهـان سـوم ـ       

يرد، بدون آنكه كشورهاي گ بنابراين شاهديم كه اسراييل مورد نكوهش قرار مي. قلمداد شد
همچنين آمريكا در مورد نقـض حقـوق بشـر در     )96(.دنجنوب توجهي به كاستيهاي خود كن

كشورهايي صحبت كرد كه در سـازمان ملـل سـخن از يكسـاني نژادپرسـتي و صهيونيسـم       
كـاران ايـن كشـور، موضـوع حقـوق بشـر در        آمريكاييان و به خصوص محافظـه  )97(گفتند،

كردند و اينكه اين كشورها در شرايطي نيسـتند كـه مباحـث     مطرح مي كشورهاي جنوب را
 بـه همـين سـبب آمريكـا، عملكـرد      )98(.خلاقي را ملاك و معيار عملكرد خود قـرار دهنـد  

هاي اخلاقي عليـه ايـن كشـور و متحـدانش بـه       ي سازمان ملل در خصوص موعظهارگانها
بنـابراين  . نـاگوار قلمـداد نمـود   خصوص اسرائيل را كه براي رهبر جهان غرب بود، بسيار 

، بعد از پيشنهاد يونسـكو در خصـوص تأسـيس    1983جانبه در سال  آمريكا در اقدامي يك
شـد، از ايـن    نظم ارتباطي و اطلاعاتي جهان جديد كه به نظر آمريكا منجر به سانسـور مـي  

گيـري   حمله اعضاي كنگره بـه سـازمان ملـل بـا توجـه بـه جهـت        )99(.ارگان خارج گرديد
ي سـازمان ملـل   ارگانهـا  ايدئولوژيك اعضا عليه منافع آمريكا بر اين مسئله تكيه داشت كـه 

ي سياسي را فعاليتهاگيري آنها به اقدامات سياسي روي آورده و  برخلاف علت وجود شكل
ي سازمان ملل به خصوص يونسكو در خصـوص  ارگانها در پي عملكرد )100(.كنند دنبال مي

 70، مخالفتهاي كنگـره از دهـه   ارگانها گرش سياسي حاكم بر ايناسرائيل و افزايش سطح ن
. به بعد تشديد شد و به تدريج منجر به فشار بـراي تغييـر و تحـول در سـازمان ملـل شـد      

نظـر كنگـره آمريكـا بـا      از نقطـه . سقوط اتحاد جماهير شوروي اين روند را تشديد ساخت
 ه انتظـار دگرگـوني در عملكـرد   المللـي، طبيعـي بـود ك ـ    توجه به دگرگون شدن صحنه بين

المللي خودشان را بـا شـرايط    ي بينسازمانهااگر «. ي متفاوت سازمان ملل ايجاد شدارگانها
متفاوت جهاني تطبيق ندهند، يا سازمان بايد تغيير كند يـا اينكـه آمريكـا از صـحنه خـارج      



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

8 
 /

13
6

  

باشند كـه   ياين تغييرات از هنگام فروپاشي شوروي به روشني محسوس م )101(.»خواهد شد
  .بازتاب آن است 80و  70هاي دهه  امنيت بين نيمه كاهش تعداد وتوهاي آمريكا در شوراي

  
با ايجاد چنين تغييراتي اين تصور وجود داشت كه تقويت موقعيت جهاني آمريكـا، سـقوط   

، موجب كاهش مخالفتهـاي  يكمونيسم و افزايش نفوذ و كنترل ارزشي آمريكا بر سازمان مل
گرايي نسبت بـه   اما آنچه امروز شاهد هستيم، تداوم منفي. سازمان ملل خواهد شد كنگره با

 1978ماهيت سياسي عملكرد سازمان ملل منجر به آن شد كـه در سـال   . سازمان ملل است
جمهور در خصوص بازسازي سـاختاري و اصـلاحات در سـازمان     رييسبه دنبال گزارش 

هـا در دوران   برنامـه  گونـه  ايـن  .ريكا برگزار شودملل، جلساتي در همين رابطه در كنگره آم
، كنگـره آمريكـا جلسـاتي را در خصـوص     1993در سال . نيز در كنگره تداوم يافتريگان 

بـه دنبـال    2005در ژوئـن سـال   . تحولات در ساختار مـديريتي سـازمان ملـل تشـكيل داد    
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مريكـا كـه در سـال    الملل مجلس نمايندگان آ كميته روابط بين رييس ،1اقدامات هنري هايد
كنگره را ترك خواهد كرد، لايحه اصلاحات سازمان ملل در كميتـه تصـويب شـد و     2006

دهنده آن است كه مخالفت كنگـره   اين امر نشان. براي بررسي به صحن مجلس فرستاده شد
از . باشـد  ي سازمان ميارگانها ي همانند سياسي شدن و استانداردهاي دوگانهمسايلفراتر از 

كـار، سـازمان ملـل     اي از اعضاي كنگره به خصوص نماينـدگان محافظـه   ظر مجموعهن نقطه
سازد، البته هر زمـان كـه سـازمان ملـل در      محوريت آمريكا را در صحنه جهاني محدود مي

يش با سياستهاراستاي منافع آمريكا گام بردارد، تأييد كنگره را به دنبال دارد، اما هر زمان كه 
تأييد شوراي امنيت در حمله . يابد ض باشد، مخالفت با آن افزايش ميمنافع آمريكا در تعار

آمريكا به نيروهاي عراقي در كويت، تحسين اعضاي كنگره را به دنبال داشـت در صـورتي   
كه مخالفت شورا با حمله آمريكا به عراق، منجر به تجديد بحث در خصـوص ناكارآمـدي   

روي بايد لايحه اصـلاحات را كـه كميتـه     به همين. سازمان ملل در بين اعضاي كنگره شد
. الملل به رياست هنري هايد تهيه كرده است، در همين چارچوب در نظر گرفت روابط بين

از ديدگاه سازمان ملل و دبيرخانه اين سازمان، آنچـه مخالفـت كنگـره آمريكـا را بااهميـت      
ودجه سازمان ملـل را  درصد ب 22چرا كه آمريكا به تنهايي . دهد، مسئله مالي است جلوه مي

سـه كشـور آمريكـا، ژاپـن و آلمـان در      . كنـد  كه مداوماً در حال افزايش است، پرداخت مي
  .اند مجموع پنجاه درصد بودجه سازمان را تقبل كرده

كنند، در مجموع كمتر از يـك   كشور كه كمترين ميزان را پرداخت مي 128در حالي كه 
ينكه بايد به اصلاحات مورد نظر كنگره توجه شـود،  ا ،بنابراين. پردازند درصد بودجه را مي

چرا كه اين كنگره است كه بايد . پردازد به دليل همين حجم وسيع مالي است كه آمريكا مي
سهم بودجه آمريكا را تأمين مالي كند و به همين روي است كه نظر موافق اعضـاي كنگـره   

سـازمان ملـل در    2004و  2003ي اسـاله  با توجه به اينكه طي. كند اهميت فراواني پيدا مي
شود كـه   ميليون دلار براي برگزاري جلسات سازمان هزينه نمود، مشخص مي 565مجموع 

كننـد بـه دور    اعضاي كنگره آمريكا وقتي از اصلاحات مديريتي در سازمان ملل صحبت مي
  .دارند از واقعيات گام برنمي

                                                                 
1. Henry Hyde 
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مان ملـل بـا ورود چـين    زماني كه آمريكا نخسـتين شكسـت سـنگين خـود را در سـاز     
كمونيست و اخراج چين تايپه از سازمان ملل متحمـل گرديـد، بـراي پاسـخگويي بـه رأي      

زمـاني كـه   . ترين حربه در اختيارش يعني كمكهاي مالي توجه نمـود  مهم بهمجمع عمومي 
مجمع عممومي در دبيرخانه سازمان ملل، دستور تأسيس دفتري بـراي حمايـت از حقـوق    

درصـد   25، آمريكا حـدود  1980در سال . ا داد، منجر به واكنش آمريكا شدمردم فلسطين ر
از هزينه ايجاد دفتر مذكور را كه سهمش از كل ميزان بودجه پرداختي خود بود، كسر كـرد  

ين سـال تأسـيس خـود    نخسـت بودجه كل سازمان ملل در . و از پرداخت آن خودداري نمود
با توجه به افزايش ميلياردي بودجه متوجه  ،ابراينبن. ميليون دلار بود 24، حدود 1945يعني 

شويم كه چرا سلاح مالي به وسيله اعضاي كنگره آمريكا براي اعمـال نظـرات خـود بـر      مي
سهم بودجه آمريكا به طور مداوم در حال افزايش بوده و با . سازمان ملل استفاده شده است

شود، پرواضح است كـه   ا تهيه ميجه به اينكه بالاترين بخش بودجه سازمان توسط آمريكوت
  .خود در اين زمينه براي تحميل نظرات استفاده كندكنگره از قدرت 

  
بودجه سازمان ملل به علت تورم شديد ناشي از افزايش قيمـت نفـت بـه گونـة      70از دهه 

تري  بنابراين از اين زمان است كه كنگره آمريكا در موقعيت مطلوب. اي رشد يافت سابقه بي
اعمال فشار از طريق اهرم مالي قرار گرفت و به طور مداوم خواهان قطع رشد بودجه براي 

امـا بعـدها    در ابتدا كنگره تأكيد داشت تا رشد واقعي بودجه بـه صـفر برسـد،    . سازمان شد
ولي تنها موفـق شـد   . فشار را شديدتر كرد و خواهان رشد صفر درصدي اسمي بودجه شد

براساس منشـور سـازمان ملـل     70تا اوايل دهه . يش ببردكه رشد صفر درصدي بودجه را پ
. بايد دو سوم رأي اعضاي مجمع عمومي براي تصويب بودجه سازمان ملـل حاصـل شـود   

اما به تدريج با افزايش تعداد اعضاي غيـر  . اين رويه هم مورد قبول غرب و هم آمريكا بود
توجـه قـرار نگرفـت و    ي آمريكـا مـورد   اولويتها غربي مجمع عمومي در تخصيص بودجه،

هاي مطلوب نظر خود به  پروژهنويسي براي سازمان ملل به  كشورهاي جهان سوم در بودجه
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نويسي را متوجه ايجاد يـك نظـم اقتصـادي     تخصيص بودجه پرداختند و اولويت در بودجه
عملاً برخلاف منشور و بر اثر فشار كنگره از طريق نپرداختن به  1980از سال . نوين كردند

قع سهم بودجه آمريكا، تصميم گرفته شد تا تعيين بودجه براساس اجماع شكل بگيـرد و  مو
بنـابراين بـا   . ي متفاوت بـود ارگانها اين به معناي حق وتوي آمريكا در تخصيص بودجه به

وجود مخالفت بسياري از كشورها به دنبال فشارهاي وسيع كنگره، سازمان ملل قبـول كـرد   
بردارد و بودجه سـازمان در مجمـع عمـومي براسـاس اجمـاع       تا برخلاف روح منشور گام

بـه بعـد وضـوح     1978ي كنگـره در رابطـه بـا سـازمان ملـل از سـال       سياستها. اعضا باشد
سناتور سابق اهل كاروليناي شمالي از زمان ورود خود بـه  ، 1»جسي هلمز«. تري يافت كامل

بعدها كه در رياست كميتـه   سنا به يكي از قطبهاي مطرح مخالف سازمان ملل تبديل شد و
روابط خارجي سناي آمريكا قرار گرفت، نقشي اساسـي در شـكل دادن بـه نظـر خصـمانه      

كار نقشـي اساسـي در    اين سناتور به شدت محافظه. كنگره نسبت به سازمان ملل بازي كرد
او سـرانجام موفـق شـد تـا     . پيشبرد اصلاحات مورد نظر آمريكا در سازمان ملل بازي كـرد 

در . آمريكا و سازمان ملل را به توافق در مورد كاهش سهم بودجه آمريكا سوق دهـد  دولت
درصد  25هاي سازمان از  توافق شد تا سهم آمريكا براي پرداخت هزينه 2000دسامبر سال 

حساسيت شديد كنگـره آمريكـا در خصـوص سـازمان ملـل      . درصد كاهش يابد 22كل به 
م بودجه آمريكا است و هـيچ ارتبـاطي بـا اسـتدلال     محققاً علت تأكيد كنگره بر كاهش سه

ي اقتصادي داخلـي اسـت كـه آمريكـا     ضرورتهاكردند به علت  اعضاي كنگره كه مطرح مي
درصـد   59آمريكـا بـه تنهـايي    . نيازمند پرداخت سهم كمتر از بودجه سازمان است، نـدارد 

آمريكا بـا توجـه بـه     اعضاي كنگره. كند ي قاره آمريكا را پرداخت ميدولتهابودجه سازمان 
گرايي كه ماهيـت سـازمان ملـل را     انداز محلي دارند به دشت در برابر چندجانبه اينكه چشم
از نظر اينان حاكميت آمريكا نبايد تحت هيچ شـرايطي بـه   . دهد، حساس هستند تشكيل مي

موكلان اعضاي كنگره بـه صـورت منفـرد بـه خصـوص در منـاطق       . مصالحه گذارده شود
هاي يكا در صحنه جهـاني هسـتند و گرايش ـ  ب ميانه، خواهان حضور كمتر آمرجنوبي و غر

شويم چـرا جـان بولتـون،     به همين روي است كه متوجه مي. دهند انزواطلبانه را نمايش مي

                                                                 
1. Jessy Helms 
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او اعلام كرد كه بـدون  . كاران در كنگره است سفير آمريكا در سازمان ملل، محبوب محافظه
ارد و قراردادهايي كه بـراي آمريكـا ايجـاد محـدوديت     آمريكا، سازمان ملل عملاً وجود ند

كنگره آمريكـا بـه لحـاظ     )102(.سازند كنند، در حقيقت از نظر قانوني، آمريكا را مقيد نمي مي
موقعيتي كه براساس قانون اساسي در حيطه سياست خارجي داراست و با در نظـر گـرفتن   

شود بـه تصـويب    مع عمومي تعيين مياي را كه براي آمريكا به وسيله مج اينكه بايد بودجه
ي آمريكـا در خصـوص سـازمان ملـل     سياستهابرساند، از موقعيت مهمي در شكل دادن به 

به همين روي است كه نظرات اين نهاد، نقش فراواني در مقام مقايسـه بـا   . برخوردار است
. كند ي ميي آمريكا در قبال سازمان ملل بازسياستهاديگر بازيگران داخلي در شكل دادن به 

جمهـور آمريكـا بايـد بـه      ريـيس بنابراين با توجه به اين واقعيت است كه سـازمان ملـل و   
چـرا كـه ايـن    . هاي اين نهاد، توجه خاصي مبذول داشته و آن را مد نظر قرار دهنـد  دغدغه

كنگره بود كه با جلوگيري از حضور آمريكا در جامعـه ملـل، سـقوط نهـايي آن را تسـهيل      
امـروز هـم   . كاران سنتي در اين نهاد در اكثريت بودنـد  طع تاريخي، محافظهدر آن مق. نمود

ي سـازمانها كـاران، همچنـان نگـاه منفـي خـود بـه        كنگره آمريكا به جهت حضور محافظـه 
كـاران   هر چند كه محافظه. دهد المللي و بالاخص سازمان ملل را با عملكردش نشان مي بين

گرايـي دارنـد، تنهـا     الملـل  كارند و اعتقـاد بـه بـين    امروزي به جهت اينكه از نوع نومحافظه
البته منظور آنها از اصـلاحات خـواه در پوشـش    . خواهان اصلاحات در سازمان ملل هستند

اصلاحات ساختاري بيان شود و يا جلوگيري از حيف و ميل مالي باشد، به معناي فرصـت  
براي آمريكا بـا توجـه بـه    اينان . ندادن به سازمان ملل براي تضعيف حاكميت آمريكا است

اي توسـط سـازمان ملـل هسـتند تـا بـه        موقعيت جهاني اين كشور خواهان حسـاب ويـژه  
خـروج آمريكـا از   . اي نخـورد  حاكميت و آزادي عملكرد اين كشور در صحنه جهاني لطمه

المللي كيفري به جهت اينكه عملكرد سربازان آمريكايي را مانند ديگر كشورها به  ديوان بين
كنگره آمريكا به لحاظ اينكه . آورد، خود مؤيد اين نكته است نظارت سازمان ملل درميزير 

گرا را كمتر احترام قائل اسـت   الملل جمهور دارد، گرايشهاي بين رييسموكلاني متفاوت از 
ي منفـي كنگـره را   سياسـتها نهد و به همين جهت بايد تـداوم   گرايي را بيشتر ارج مي و ملي

  .لل انتظار داشتنسبت به سازمان م
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  فرجام

هاي فراوانـي  ش از پنج دهه گذشته شاهد دگرگونيماهيت روابط آمريكا و سازمان ملل در بي
كند، چرا كـه موقعيـت جهـاني آمريكـا طـي ايـن        اين تحولات طبيعي جلوه مي. بوده است

ها مداوماً متأثر از تحولات جهاني بوده و سازمان ملـل هـم نسـبت بـه ايـن تحـولات        دهه
از همان ابتدا كه آمريكا حمايت خود را نصيب سازمان ملل كرد با . نش نشان داده استواك

تـرين وسـيله    تـرين و مشـروع   هزينه المللي، كم درك اين واقعيت همراه بود كه اين نهاد بين
منـافع ملـي   . ي آمريكا در صحنه جهاني و محافظـت از منـافع آمريكـا اسـت    ارزشهااعمال 

ا از اين سازمان در آغاز دفاع شود و همين منافع توجيه كردنـد كـه   كرد ت آمريكا ايجاب مي
امـروز همچنـين   آمريكـا  . مخالفت با اين سازمان برجسـته گـردد   80و 70هاي  چرا در دهه

به همـين جهـت   . كند يابد، چرا كه منافع اين كشور ايجاب مي سازمان ملل را قابل قبول مي
پـذيرد، چـرا كـه     عضاي شوراي امنيت را نمياست كه آمريكا دگرگوني در تركيب كنوني ا

منجر به دگرگوني در معادلات قدرت خواهد شد و اين به معنـاي تضـعيف منـافع جهـاني     
كنگره آمريكا به لحاظ ساختاري و ملاحظات داخلي در طول تـاريخ سـازمان   . آمريكا است

اسـت و بايـد    ترين منبع مخالفت با سازمان ملل بوده مهم 70ملل به خصوص از اوايل دهه 
جمهور نسـبت   رييسي سياستهاپذيرفت كه تا حدود زيادي اين نهاد است كه تأثيرگذار بر 

  �.به سازمان ملل است
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